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آنهايي كه با رايانه و اينترنت سروكار دارند حتما نام Silicon Valley يا دره سيليكون را شنيده اند. 
شايد اين مكان در ظاهر تفاوت چنداني با ديگر مناطق دنيا نداشته باشد، اما ساكنان اين دره موفق 

شده اند زندگی امروز و فردای مردم دنيا را در دست بگيرند و به شكل دلخواه تغيير دهند.
دره سيليكون )Silicon Valley( نام غير رسمي منطقه  اي در ساحل جنوب شرقي سانفرانسيسكو در 
حومه شمال كاليفرنياي آمريكا است. بسياري از شركت هاي مطرح رايانه اي جهان در اين منطقه قرار 

دارند و اين عامل سبب شهرت اين منطقه شده  است.
تراشه هاي  نوآوران عرصه  و  كننده  توليد  هاي  از شركت   زيادي  تعداد  از  برگرفته  دره سيليكون  نام 
سيليسيمي در اين منطقه است. اين منطقه خانه بسياري از شركت هاي بزرگ و شركت هاي نوظهور و 
نوپاي تكنولوژي در جهان است. اما در حال حاضر و به طور كلي از اين اصطلاح براي نشان دادن بخش 

فناوري هاي پيشرفته آمريكا استفاده مي شود.
دره سيليكون  و سراسر جهان،  آمريكا  در  بالا  هاي  فناوري  با  اقتصادي  مراكز  ساير  توسعه  وجود  با 
همچنان به عنوان يك مركز پيشرو براي فناوري هاي نوين، توسعه و حسابداري نزديك به يك سوم تمام 

سرمايه گذاري ها در آمريكا به حساب مي آيد.
از جمله شركت  هاي بزرگ مستقر در اين منطقه مي توان اينتل، ام اي دي، ادوبي سيستمز، اپل، ايسوس، 

اي بي، گوگل، ياهو، مايكروسافت و اچ پي را نام برد.
اما دليل توجه به اين شهر آمريكايی در اين مجال چيست؟ به گمان نگارنده، يزد با داشتن توان بالای 
نيروی انسانی و پتانسيل های سرمايه گذاری ريسك پذير می تواند دره سيليكون را به عنوان الگوی 

توسعه خود ملاک قرار دهد.
كارگر غيربومی و  نيروی  و  و صنايع آلاينده  از شركت های فولادی، معدنی  در دره سيليكون خبری 
مهاجر نيست بلكه غول های فناوری جهان با ابررايانه های خود و كارمندانی از سراسر جهان با مليت های 

گوناگون اما همگی نخبه و دانشمند ساكن شده اند و برای آينده دنيا فكر و تلاش می كنند.
يزد در دهه اخير نشان داده پتانسيل بالايی در تبديل به دره سيليكون شدن دارد. پتانسيل بالای نيروی 
انسانی استان با نيم نگاهی به آمار قبولی در كنكور، درصد شهروندان با تحصيلات عالی دانشگاهی، 
تعداد شركت های فناور، دانش بنيان، ايده محور، وجود مراكز تحقيقاتی متنوع، پارک های متنوع فناوری، 
خانه های خلاق، مراكز رشد، مراكز شتاب دهنده، استارتاپ های موفق و تمركز مديران ارشد استان در 
سال های اخير بر توسعه دانش بيان و از همه مهمتر وجود كارآفرينان و سرمايه گذاران با ريسك پذيری 
بالا در كنار هم با داشتن برنامه ريزی بلد مدت و استراتژيك داخل استانی می تواند اندک اميدی برای 

تبديل به اين الگو را فراهم كند.
يزد از لحاظ داران بودن شركت های دانش بنيان در رتبه بالايی قرار دارد و همين می تواند نويد آينده ای 
درخشان برای اين شهر باشد. نوظهور بودن مفهوم مراكز شتاب دهنده، دانش بنيان و استارتاپ ها اگر 
چه چالش هايی به همراه داشته اما بايد فضا را برای حضور و فعاليت بيشتر و مستمر آنان آماده كرد. 
بدون شك اين مهم زمانی اتفاق می افتد كه مديران و تصميم سازان يزد، اهميت اين موضوع را درک 
كرده و البته دغدغه مند باشند. مديران استانی يزد بايد باور داشته باشند كه در آينده نزديك، موفقيت 
در دست شركت ها و سازمان هايی خواهد بود كه شالوده فكری شان مبتني بر مديريت راهبردي دانش 

و ايده های خلاقانه است.  

سرمقاله
مهدی زمان زاده

یزد را به دره سیلیکون ولی تبدیل کنید
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 نبود جای پارک، معضلی قدیمی 
در خیابان های شهر جهانی

نبود جای پارک در خيابان های شهرجهانی يزد كه بخش عمده ای از 
فعاليت های تجاری، بازارها، ساختمان های پزشكان، داروخانه ها در 
هسته مركزی شهر هستند، يك معضل جدی و البته قديمی برای 
يزدی ها به شمار می رود كه همواره خود را به شكل های مختلفی 
از جمله بوق ممتد ماشين ها، پارک دوبله در معابر، نزاع و درگيری 
برخی شهروندان با هم و يا توقف های كج و مزاحم خود را نشان 
داده و هر روز دامنه آن گسترده تر می شود و راه گريزی از آن 

نيست.

شهری که کوچه پس کوچه هایش پارکینگ شد

ابوالفضل محمدی
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به گــزارش خبرنگار پــرگار، در مورد 
مشــکل کمبود پارکینگ در شــهر 
جهانی یزد بارها و بارها صحبت شده 
و از رســانه و کارشــناس و مســئول 
گرفته تا صحبت هــای عموم مردم که 
از مدیریت نابسامان مسئولان شهری 
در رنج هســتند و این معضل به قوت 
خود باقی ماده که هیچ حتی گسترده 
تر هم شــده اســت.  رعایــت نکردن 
ضوابط شهرسازی، جلوگیری نکردن 
از مهاجرت هــای بی رویه به واســطه 
صنعت و تولید و از سوی دیگر بی میلی 
مردم بــرای اســتفاده از حمل و نقل 
عمومی که ناشی از ضعف این سیستم ها 
اســت از جمله عوامل بــروز چالش و 
معضــل پارکینگ اســت. گرچه یزد 
کلانشهر نیست اما به نسبت جمعیت 

و بر اســاس معابر و بافت شــهری که 
برای آن تعریف شده است، بیش از حد 
ظرفیت وســایل حمل و نقل شخصی 
را در خود جای داده و مســئولان هم 
به تعدد پارکینگ های درون محله ای 
دلخوش هستند. کمبود پارکینگ در 
سطح شــهر یزد از هســته مرکزی به 
نقاط حاشیه ای نیز رســیده و تقریبا 
در همه خیابان های شــهر جایی برای 
پارک خودرو نیست، این موضوع علاوه 
بر اینکه موجب سردرگمی شهروندان 
برای پــارک خودرو می شــود، نقش 
بســیار زیادی نیز بــر افزایش معضل 
ترافیــک دارد اما همچنــان متولیان 
امر اقدامی جدی بــرای رفع آن انجام 
نداده اند. نبود پارکینگ موجب شــده 
بســیاری از کوچه ها بــه محل پارک 

کمبود پارکینگ در 
سطح شــهر یزد از 
هســته مرکزی به 
نقاط حاشیه ای نیز 

رســیده و تقریبا در 
همه خیابان های شــهر 
جایی برای پارک خودرو 

نیست.
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خودروها تبدیل شــود کــه این خود 
انتقاد و گلایه شــهروندان را به دنبال 
دارد.  شهرداری  به عنوان متولی احداث 
پارکینگ آنچنان که باید  و شــاید در 
این مقوله ورود نکــرده و در مواردی 
حتی غفلت نیز کرده اســت؛ چنانکه 
دریافت جرائم ناشی از حذف پارکینگ 
در مراکز و ســاختمان های تجاری و 
پزشکی خود به این معضل دامن زده 

است.

  كوچه و پس كوچه های شهر 
پاركينگ شد

در هر کوچــه و پس کوچه که ســر 
می زنیــم مملــو از خودرو شــده و 
پارک های دوبل و سوبل هم وضعیت 
را بدتر کرده است. نبود پارکینگ هم 
سبب شــده تا شــهروندان حق خود 
بدانند که خودروی خــود را »دوبل و 
سوبل« در عرض خیابان ها پارک کنند، 
بماند که این حرکــت، اقدامی مغایر با 
فرهنگ شهرنشــینی و ترافیکی است 
و مشکلات بسیاری را برای شهروندان 
اعم از عابــران پیاده و کســانی که به 
صورت درســت خودروی خود را در 
عرض خیابان ها پارک کرده اند، بوجود 
می آورد اما در موارد متعددی هم دیده 
شده که ماموران راهور با دیدن چنین 
پارک هایی تنها تذکر می دهند و راننده 
خاطی هم نســبت به قانون بی توجه 
است. نمونه دیگر میدان امیرچخماق 
یزد اســت که یک پارکینگ خصوصی 
بزرگ دارد اما همیشه مسیر دسترسی 
میدان امیرچخماق بــه خیابان امام 
خمینــی)ره( مملو از خودرو اســت، 
حتی زیــر تابلــوی توقــف ممنوع و 
حمل با جرثقیل ماشــین پارک شده 
اســت. خیابان قیام نمونــه دیگری 

است که بیشتر کســبه، خودروهای 
خود را در حاشیه خیابان یا در کوچه 
پس کوچه های اطراف پارک می کنند 
و این خودروها زمانی طولانی در محل 

نامناسبی پارک هستند.

  خيابان هــای پرترافيك و 
تزريق افسردگی به شهروندان

بارها شــنیده اید کــه می گویند یزد 
شهر افســرده ای است و درصد میزان 
افسردگی شهروندان یزدی هم بالاست 
که بدون شک مســئولیت بخشی از 
این وضعیت با مدیریت شــهری است 
چرا که بســیاری از وعده ها از جمله 
شهر بانشاط در حد شعار باقی مانده و 

محقق نشده است.
دوســالی از شــیوع کرونا می گذرد و 
مراکز تفریحی شهر که بسیار معدود 
و کمتر از انگشتان یک دست هستند 
نیز تعطیــل بوده و از ســویی مردم از 
نظر اقتصادی در فشــار هستند، برای 
ایجاد نشــاط و شــادابی لازم اســت 
فضاهای شهری را متناســب با ذائقه 
مردم طراحــی کرد. اکثــر رنگ های 
مورد اســتفاده در المان های شهری 
رنگ های ســرد و یا رنگ های درجه 
ســه مثــل قهــوه ای و خاکســتری 
هســتند که همان اندک انرژی مردم 
را هم می گیرند و ایــن بی توجهی در 
خیابان های ضعیف و پایین شــهر نیز 
بیشتر به چشم می خورد که در روحیه 

شهروندان هم اثر می گذارد.

 مديريت هوشمند پاركينگ های 
يزد طرحی بی سرانجام

ســال 98 بود کــه در خبرهــا آمد 
هوشمندســازی شــهر یزد این بار به 
پارکینگ ها رســیده و قرار اســت با 

اکثــر رنگ های مورد 
اســتفاده در المانهای 

شهری ،رنگ های ســرد 
و یا رنگ های درجه 

ســه مثــل قهــوهای 
و خاکســتری هســتند 

که همان اندک انرژی 
مردم را هم می گیرند.
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مدیریت هوشــمند پارکینگ ها، گام 
موثری برای مدیریت پارک خودروها 
برداشته شود تا هم استفاده بهینه تری 
از فضای پــارک صورت گیــرد و هم 
خدمات بهتر و سریع تری به شهروندان 

ارائه شود. 
ایــن طرح کــه قــرار بود براســاس 
اپلیکیشــن طراحــی شــده بــرای 
هوشمندســازی پارکینگ های شهر 
و با الــزام شــهرداری بــرای تجهیز 
پارکینگ هــای شــهر بــه نرم افزار 
پارکینگ هوشــمند، مکان یابی پارک 
وسایل نقلیه را تســهیل کند خود در 
پیچ و خم بروکراســی اداری جا مانده 
و مشــکلی از مردم حل نکرد. از سوی 
دیگر توزیع نامناســب پارکینگ ها در 
سطح شــهر دلیلی برای عدم استفاده 
شهروندان اســت که در جاهای شلوغ 
و پرتردد پارکینگ نیســت اما درون 
محلات بافــت تاریخــی پارکینگ به 

تعداد زیادی موجود است.

  نبود پاركينگ؛ عامل پارک 
دوبل و كندی تردد

در همین راستا رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی استان در گفت  وگو با پرگار 
گفت: توقف دوبلــه خودروها با حضور 
راننده یا بدون حضور او و سرنشــین، 
مشــمول اعمال قانون می شــود و با 
تخلف توقف در محل پــارک ممنوع، 

برخورد می شود. 
مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی با 
حضور در معابر اصلی و فرعی، نسبت به 
اعمال قانون خودروهای متخلفی که 
اقدام به توقــف در محل  های ممنوعه 
همچون پارک ممنوع یا به شکل دوبل 
گاه ســوبله خودروی خــود را پارک 

می کنند، اقدام خواهند کرد.

سرهنگ مهدی زارع با اشاره به اینکه 
ساخت پارکینگ در حوزه کاری پلیس 
نبوده و ما نمی توانیم شهرداری را ملزم 
به ساخت پارکینگ کنیم، گفت: همین 
که پارکینگ نباشد دردسر همکاران ما 
بیشتر می شود، زیرا فضایی برای پارک 
خودرو به خصوص در هســته مرکزی 
شهر وجود ندارد. وی با بیان اینکه به 
دلیل کمبود پارکینگ رانندگان اقدام 
به پارک خودرو جلوی منازل مسکونی 
یا زیر تابلوهای توقف ممنوع می کنند 
که این خود باعث کندی تردد می شود 
ادامه داد: از سویی در بسیاری از نقاط 
که تابلوی توقف مطلقا ممنوع دارد نیز 
توسط رانندگان و پارک خودرو اشغال 

شده است.
زارع با بیان اینکه علی رغم میل باطنی 
همکاران مــا ناچار به اخــذ جریمه و 
اعمال قانون می شوند اظهار کرد: برخی 
قوانین در خصــوص پارکینک نقض 
می شــود و مالکان به این موضوع در 
احداث بنای خود توجه ندارند که این 
موضوع نیز مرتبط با شهرداری است. 
به نظر می رسد موضوع پارک خودرو در 
معابر بیش از هر چیز به فرهنگ سازی 
با روش های نویــن و برخورد جدی با 
پارک های غیرقانونی به ویژه از ســوی 
پلیس راهور نیاز دارد تا مردم از اعمال 
قانون درباره پارک خودروها اطمینان 
داشته باشــند؛ البته به ظرافتی خاص 
احتیاج دارد که باید از اتاق های فکر و 
کانون های اندیشه کمک گرفت. قطعا 
با توجه به اینکه شهرداری توان مالی 
برای ســاخت پارکینگ های بزرگ و 
طبقاتی را ندارد، بخش خصوصی هم 
در این زمینه بی انگیزه است و کمبود 
پارکینگ به عنوان معضل شهر تاریخی 

یزد باقی خواهد ماند.

توزیع نامناســب 
پارکینگها در سطح 

شــهر دلیلی برای عدم 
استفاده شهروندان 

اســت که در جاهای 
شلوغ و پرتردد پارکینگ 

نیســت.
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در این شــرایط راهــکاری منطقی و 
ســهل الوصول به ویژه بــرای تأمین 
منابع مالــی پروژه های توســعه ای، 
زیرساختی و پیشران، جذب مشارکت 

سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
تعریــف پروژه های بزرگ و پیشــران 
در قالب فرصت های سرمایه گذاری و 
پیش بینی مدل درآمدزایی و سودآور 
که جذابیت و ریســک پذیری پایین 
ســرمایه گذاری را به همراه داشــته 
باشــد، در کنار ارائه توجیه اقتصادی، 
پیش بینی آپشــن ها و امتیازات ویژه 
تســهیل، تســریع در اجرا و کاهش 
بروکراســی های مرســوم اداری و 
بستر اعتماد متقابل ســرمایه گذار و 
بخــش دولتی عمومی بــا رویکرد برد 
 برد؛ سیاســت مطلوبی برای دولت ها 
در ســطح کلان و منطقه ای اســت. 
بطوری کــه کشــورهای بســیاری با 
این روش موفق شــده هم پروژه های 
متعدد خود را بدون صرف بودجه های 
دولتی و عمومی محقق ســازند هم با 
درآمدزا کردن این پروژه توسط بخش 
خصوصی علاوه بر رونــق اقتصادی و 
اشتغالزایی توسعه منطقه ای را شتاب 
داده و سرمایه های بخش خصوصی را 
از حالت راکد به عنصر محرک توسعه و 

منفعت طلبی در توسعه؛ آفتی 
برای جذب سرمایه گذاری در یزد

به دلايــل متعدد از جملــه تحريم های 
بين المللــی، كاهش ارزش پــول ملی، 
عدم دسترسی به سطح وسيع بازارهای 
بين المللــی، عدم بهره بــرداری لازم از 
مناسبات تجاری با كشورهای مختلف به 
ويژه كشورهای همسايه؛ قدرت نقدينگی 
و توان تأمين مالی دولت  را بسيار كاهش 
يافته است، به طوريكه در چند سال اخير 
پيش بينی های بودجه در نهادهای دولتی 
و عمومی محقق نمی شود و در بخش های 
مختلف با كســری بودجه مواجه است و 
همين دولت را مجبور بــه هزينه كرد از 
صندوق توسعه ملی، استقراض، چاپ پول 

و اوراق قرضه می كند.

رامین زارع

مدیرعامل پایانه صادراتی 
کاشی و سرامیک
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گردش جریان پول در توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و بزرگ شــدن بازار عرضه و 

تقاضا برون تبدیل کند.
به منظور حضور جذب ســرمایه های 
بخش خصوصی اولین اصل، تعریف یک 
حاشیه امن برای ســرمایه گذار است. 
این حاشــیه امن از مجموعه عواملی 
ایجاد می شود که نبود هر کدام باعث 
عدم اعتماد و فراری دادن سرمایه گذار 

می شود. 
عواملــی ماننــد تســریع و کاهــش 
بروکراســی اداری، تسهیل دسترسی 
به زیرساخت های سخت افزاری مانند 
زمین، آب، برق، گاز، راه و...، تســهیل 
دسترسی به زیرساخت های نرم افزاری 
مانند منابع انســانی، دسترســی به 
بازار، دسترســی به کانال های توزیع، 
دسترسی به مواد، تجهیزات و قطعات 
پایین دستی؛ حمایت و صیانت از پروژه 
و منابع صرف شــده برای تحقق آن، 
سیاســتگذاری دولت منطقه ای برای 
بهره برداری کافــی از نتایج و خروجی 
پروژه به منظور تثبیت آن در بازار و... 
این ها از مواردی اســت کــه می تواند 
منتج به جذابیت حضور سرمایه گذار 

شود.
اما آنچه یزد در این بخش شــاهد آن 
هست بیشتر جنبه تهدید حاشیه امن 
سرمایه گذار است. از طولانی بودن و 
طاقت فرسا بودن بروکراسی ها، تعلل 
در فراهم شدن زیرســاخت ها، صدور 
مجوزها و مصوبه های مشــابه و ایجاد 
رقابت منفــی و... که نتیجــه ای جز 
دلسردی و فراری دادن بخش خصوصی 
کاربلد و تهی شــدن یزد از ســرمایه 

گذران و کارآفرینان واقعی است. این 
یک تهدید محسوب می شود.

منفعت طلبی )مرده خواری( توســعه 
از تهدیدهای جدی است که متاسفانه 
بخش دولتی ناخواســته بر ســر راه 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی قرار 
می دهــد، منظــور از مرده خوری این 
اســت که وقتی پروژه ای بــا توجه به 
ظرفیت ها و پتانســیل های آمایشی و 
همچنین راهبردهــای آینده در یک 
ذون مشخص توسط بخش خصوصی 
پیشنهاد شــده یا توسط دولت به یک 
بخش خصوصی واگذار شــده  است، 
بجای صیانت، حمایــت و مراقبت تا 
سرانجام رســیدن و ثمره دادن آن؛ به 
دلایلــی از جمله رقابت هــای کاذب، 
فشارهای سیاســی افراد و گروه های 
مختلف یا منافع جمعی عده ای محدود 
پروژه ای مشابه در موقعیت جغرافیایی 
محدود توسط دولت یا بخش خصوصی 

دیگر آغاز شود.
 این منفعــت طلبی توســعه نه تنها 
حاشیه امن سرمایه گذاری را تضعیف 
نمی کند بلکه زمینــه ی بی اعتمادی 
برای سایر ســرمایه گذاران را در پی 
خواهد داشــت. معمولاً مرده خواری 
توســعه، با کپی بــرداری از پروژه ها 
و ســرمایه گذران موفــق و توســط 
گروه هایــی بــا روابــط و رانت های 
سازمانی و فشارهای سیاسی با هدف 
منافع گروهی انجام می شود و تجربه 
نشان داده هیچوقت به نتیجه مدنظر 
نخواهــد رســید و تنها منابــع ملی، 
سرمایه اجتماعی و مالی افراد ناآگاه را 

با مخاطره مواجه خواهد کرد.

منفعــت طلبی 
توســعه نه 

تنها حاشیه امن 
سرمایه گذاری را 

تضعیف نمی کند بلکه 
زمینــه ی بی اعتمادی 
برای سایر ســرمایه 

گذاران را در پی 
خواهد داشــت.
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 آسیب شناسی روانی و اجتماعی شیوع کرونا
 چالش های آموزش مجازی مدارس در دوران کرونا

 هنوز به نظر قطعی درباره واکسیناسیون زیر 12 ساله ها نرسیدیم
 سال های دور از مدرسه

 آیا خانواده ها برای آموزش حضوری دانش آموزان آماده هستند؟
 مهری که کودکان خواب آلود، با لباس فرم و کوله پشتی کم داشت 

پرونده



ما و دنیای پساکرونا؛ 
زندگی چگونه تغییر خواهد کرد؟

تاثير كرونا بر جنبه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و روانی جامعه 
مشهود است. اين تاثير در حوزه های مختلف حتی نحوه غذا خوردن 
افراد خود را نشان داده است. برخی نسبت به اين تاثيرات با ديد مثبت 
نگريسته و بر اين باورند كه شيوع كرونا سبب افزايش روابط خانوادگی 
شده و اين افزايش ارتباط زمينه تعامل بهتر اعضای خانواده را فراهم 
كرده و وفاق اجتماعی را به همراه داشته است. برخی نيز معتقدند كه 
شيوع كرونا در برخی موارد منجر به بروز ناسازگاری هايی در محيط 
خانواده شده كه اين ناسازگاری ها ريشه در تربيت افراد خانواده دارد.

آسیب شناسی روانی و اجتماعی شیوع کرونا

ناهید عنصری
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با توجه به دیدگاه های مطرح شــده در 
این باره لازم بود تا پیامدهای شیوع این 
بیماری و تحــولات روی داده در طول 
دو سال گذشــته از ابعاد مختلف روانی 
و اجتماعی مورد بررســی قــرار گیرد. 
بنابراین در گزارش حاضر به بررســی 
تاثیرات ایــن بیماری از دیــد جامعه 
شناســانه و روان شناســانه پرداخته 

می شود.

  تمايل به بقا حقيقتی پنهان در 
زير پوست پيكر اجتماع

احمد کلاته ساداتی، کارشناس روابط 
اجتماعی و استاد یار دانشگاه یزد، معتقد 
اســت که آنچه بیش از همه در دوران 
شــیوع کرونا روابط اجتماعی را تحت 
تاثیر قرار داد، برچسب ابتلای به کرونا 
بود و این مسئله بیانگر این واقعیت بود 
که اساســاً بحث تمایل به بقا در حیات 
آدمی بســیار مهم اســت   ؛ زیرا زمانیکه 
مسئله ســلامتی و بقا مطرح می شود 
تمامی روابط خانوادگی و دوستی تحت 
الشعاع قرار گرفته و بسیاری از افرادی 
که ادعای دوستی و خویشاوندی دارند، 
در حقیقــت به ســلامتی و بقای خود 
دلبستگی بیشتری دارند.  از سوی دیگر 
افرادی که جان خود را در اثر ابتلای به 
کرونا از دست دادند، جسمشان با مرارت 
زیاد دفن می شد و این امر تاثیرات قابل 
توجهی بر بازماندگان داشــته و نوعی 
احساس تنهایی بر بسیاری از خانواده ها 

سایه افکند. 
در حوزه ســازمانی نیز ابتلای به کرونا 
پیامدهایی چون طرد فرد مبتلا از سوی 
همکاران تا مرخصــی طولانی مدت و 
حتی از دســت دادن شــغل و معاش و 

مشکلات اقتصادی را به دنبال داشت.
تشنج روانی ناشــی از کرونا؛ ثمره تلخ 

عفونت های درمان نشده پیشین 
از زمان شــیوع کرونا در کشــور اخبار 
ناخوشایندی از رشــد پرخاشگری ها و 
خشونت های ناشــی از وضعیت وخیم 
روانی جامعه به گوش می رسد؛ نکته حائز 
اهمیت اینکه قبلا بیشــترین تماس ها 
با بخش اورژانــس اجتماعی مربوط به 
کودک آزاری بود اما اکنون  همسرآزاری 
در رتبه نخســت تماس ها قرار گرفته و 
»سال گذشــته ۳8 درصد تماس ها با 
اورژانس اجتماعی در رابطه با خشونت 

خانگی بوده است«.
نکته نگران کننــده دیگر اینکه به گفته 
رئیس اورژانس اجتماعی »بیشــترین 
تماس های مرتبط با حوزه های خشونت، 
شامل همســرآزاری و خشونت خانگی 
حاد به معنای درگیری و مشاجره زن و 
شوهر است و بعد از آن ها، کودک آزاری 
قــرار دارد« و نیــز »فقــر اقتصادی و 
مشــکلات روان« از جمله دلایل رشد 

بالای همسرآزاری بوده است.
آنچه روشن است اینکه آمار اعلامی به 
دلایلــی همچــون مخفی کاری های 
اجباری افــراد و خانواده ها، نگرش های 
فرهنگــی و ناآگاهی، معمــولا کمتر از 
میزان واقعی اســت؛ در واقــع اگر قرار 
باشد تصویری روشن و واقعی از اوضاع 
خشونت در خانواده ها به دست داد، این 

رقم به طور قطع باید بیشتر باشد.
خشونت های خانگی از آن جهت اهمیت 
مضاعف دارند که مقدمه و مولد بسیاری 
دیگــر از اختلال هــا در دوران کودکی 
و نوجوانی فرزندان شــده و در ادامه به 
شــکل های دیگری همچون وسواس، 
اضطراب بیمارگونه، افســردگی و ... باز 
تولید خواهند شــد. اما در این باره که 
این مشکلات روانی و اجتماعی چگونه با 
شیوع کرونا سر برآورد سوالی است که 

خشونت های خانگی 
از آن جهت اهمیت 

مضاعف دارند که مقدمه 
و مولد بسیاری دیگــر 

از اختلال ها در دوران 
کودکی و نوجوانی 

فرزندان شــده است. 
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ذهن بسیاری از افراد و کارشناسان را به 
خود مشغول ساخته است. 

وحید رنگی روان درمانگر و کارشناس 
حوزه روانشناســی معتقد است که این 
مشــکلات ارتباطی در میــان اعضای 
خانواده، قبل از شــیوع کرونا ریشه دار 
بود و هرزگاهی منجر به بروز اختلافات 
در روابط خانوادگی می شد. در این موارد 
اعضای خانواده با استفاده از مُسکن های 
موقت مانند ســفر یا رفتن به مهمانی 
سعی در التیام دردهای موجود در رابطه 
کرده و از شــناخت درمان عامل اصلی 

عفونت غافل می ماند.
به گفته وی بخشــی از این مشــکلات 
ریشــه در زمــان کودکــی و نحــوه 
تربیت افراد خانوده داشــت زیرا افراد 
آموزش های لازم برای مدیریت رابطه را 
نداشتند و چه بسا ظرفیت روان شناختی 
و آستانه تحمل آنها برای بودن در کنار 
یکدیگر پایین بــود. در نتیجه قرنطینه 
اعضای خانواده و بودنشــان برای زمان 
طولانی در کنار یکدیگــر منجر به تب 
دار شــدن پیکر این کوچکترین واحد 
اجتماعی شد. در برخی موارد نیز شدت 
تب در رابطه پیامد تشــنج را به دنبال 

داشت.
به بیانی دیگر پیامدهــای کرونا پدیده 
جدیدی نبوده بلکه مشکلات با سابقه 
ای بود که ریشــه در نحــوه اجتماعی 
شدن افراد داشــت. ریشه ای به قدمت 
کودکی افراد یا حتی زمان شکل گیری 

هر خانواده.

  پيامدهــای كرونا در ســايه 
مديريت صحيح قابل كنترل است 
درباره پایداری یا ناپایداری مشــکلات 
در روابــط اجتماعی نیــز دیدگاه های 

متناقضی وجود دارد. 

ســاداتی جامعه شناسی است 
که دید مثبتی به دوران پسا 
کرونا دارد. او معتقد اســت 
که چنانچه جامعه بشری 
بتواند با این ویروس کنار 
بیایــد در آینــده چالش 
جدی در روابط اجتماعی 
نخواهیم داشت و تعاملات 
اجتماعی مجددا به حالت 

قبل باز می گردد؛ زیرا اساساً 
انســان موجودی اجتماعی 

است و این تعاملات بخشی از 
هویت انسانی است. 

طبق گفته هــای او، آداب و تقالید 
اجتماعی نیز  به قوت خود باقی است و 

رسومی مانند نوروز یا چهارشنبه سوری 
و حتی مراسمات مذهبی با یک بار اجرا 
نشدن به فراموشی ســپرده نمی شود. 
به عبارتی در این موارد تنها نمودهای 
اجتماعی تغییر یافته و به عنوان مثال 
تبریکات عید نــوروز به جای حضوری 
به صورت پیامکی و تلفنی انجام گرفته 
است که در دوران پسا کرونا به صورت 

قبل انجام خواهد شد. 
 اما او معتقد است که جامعه بشری در 
این مدت نسبت به مســائل بهداشتی 
حساس تر شــد، در واقع پیش از این، 
مفهوم آلودگی چندان مطرح نبود، در 
حالیکه امروزه بشــر به شدت از مقوله 
آلودگی احتراز می کند و حساســیت 
نسبت به این مسئله ممکن است نگران 
کننده بوده و آثار منفی به دنبال داشته 

باشد.
ســاداتی حتی نگرش مثبتی نســبت 
به غیرحضوری شــدن فضای آموزشی 
داشته و براین باور است که هرچند بر 
طبق آمار در حدود یک میلیارد نفر از 
دانش آموزان به دلیل عدم دسترســی 

پیامدهــای کرونا پدیده 
جدیدی نبوده بلکه 

مشکلات با سابقه ای بود 
که ریشــه در نحــوه 

اجتماعی شدن افراد 
داشــت.
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به سیســتم های مناســب مانند تلفن 
همــراه و ... از تحصیل محروم شــدند 
اما مجالی برای توســعه آموزش های 
مجازی فراهم شــد و امکان برگزاری 
جلســات به صورت مجازی برای ایام 
تعطیل و آموزش مناطــق دورافتاده با 
سهولت بیشــتری فراهم شد. از سوی 
دیگر هزینه های گزافی که سالانه برای 
پرواز اساتید، تشــکیل کلاس ها و... در 
سیســتم آموزشــی پرداخته می شد، 

حذف شد.
ساداتی اظهار داشت که چنانچه از بعد 
تاریک مسئله به آن نگریسته شود باید 
گفت گسترش فضاهای مجازی موجب 
شکل گیری روابط جدیدی میان دانش 
آموزان شد و سواد رســانه ای فرزندان 
نسبت به والدین افزایش یافت که این 
امر کنترل والدیــن بر دانش آموزان در 

فضای مجازی را دشوار می سازد.

  شرايط اجتماعی و روانی جامعه 
در دوران پسا كرونا  

درباره شرایط اجتماعی و روانی افراد در 
دوران پســا کرونا باید گفت ساداتی به 
عنوان یک جامعه شــناس، آینده نسل 
جوانی که در ســایه کرونا و شرایط به 
وجود آمده ناشــی از آن رشد می یابد را 
امری مجهول دانســته که در هاله ای از 
ابهام قــرار دارد در حالیکه وحید رنگی 
روان درمانگر خانواده با تاکید بر دو عنصر 
اگاهی و مهارت، تنش های روانی ناشی 
از چنین شرایط بحرانی را قابل کنترل 

می داند.
او معتقد است در تمامی تنش هایی که 
در روابط انسانی و به ویژه روابط اعضای 
خانواده رخ می دهد، در وهله اول افراد 
باید از نقش و مســئولیت خود آگاهی 
لازم را داشــته و بدانند چه راهکاری را 

در چه زمان مناسبی برای حل مسئله 
به کارگیرند.

به گفته رنگی، در گام بعدی لازم است 
که افراد با اســتفاده از مطالعه و بررسی 
راهکارهای گوناگون، مهارت های خود 
را در به کارگیری این راهکارها افزایش 
دهند.  رنگی همچنین معتقد است که 
یکی از مهمترین راهکارهــا در روابط 
اجتماعی این است که افراد عینک رفتار 
بینانه را کنار گذاشته و عینک رنج بینانه 
را بر چشــم زنند. در این صورت فرد به 
جای رنجــش از رفتار طــرف مقابل به 
باطن و نیت فرد مقابل نگریسته و با درک 
رنج های طرف مقابل در صدد پاســخ 

مناسب به رفتار او بر می آید.

  آينده پژوهی راهكاری مناسب 
برای بــرون رفــت از تنگناهای 

موجود 
به نظر می رسد کنترل و مدیریت روابط 
اجتماعی و روانی در دوران پســا کرونا 
امری ضروری است که نیازمند مطالعه 
و برنامه ریزی اســت. این امر، راهکاری 
است که مورد تایید تمامی کارشناسان 
کشــوری نیز هســت. هر چنــد هنوز 
پایداری یــا عدم پایــداری کرونا مورد 
تردید است، اما با توجه به دیدگاه های 
ضد و نقیض دربــاره پیامدهای کرونا، 
باید گفت کنترل این پیامدها نیازمند 
مطالعــات بین رشــته ای و اســتفاده 
از نظــرات کارشناســان متخصص در 

حوزه های مختلف دارد.
همانطور که اشاره شــد مشکلات بروز 
یافته مشکلات ریشه داری بوده که برای 
مدت های مدید مورد غفلت واقع شده 
و اکنون کنترل و مهار این مشــکلات 
مســتلزم مطالعات عمیق و ریشــه ای 

است.

از مهمترین راهکارهــا 
در روابط اجتماعی این 

است که افراد عینک 
رفتار بینانه را کنار 

گذاشته و عینک رنج 
بینانه را بر چشــم 

بزنند.
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  آموزگار پايه اول ابتدايی
 سال اول خدمتم در مدرسه با شروع 
پاندمی کرونــا همراه بــود. آموزش و 
پرورش، پیام رســان شــبکه آموزش 

دانش آموزی، که به اختصار "شــاد" 
نامیده می شــد را معرفی کرد. چالش 
اینجا بود که به کودکانی که نه خواندن 
بلدند نه نوشتن از پشت صفحه تلفن 

همراه دانش نوشتن، خواندن و حساب 
کردن را بیاموزم. این یادداشــت را در 
شــهریور 1400 می نویســم و هنوز 
تصمیم قطعی برای نحوه بازگشــایی 

چالش های آموزش مجازی مدارس 
در دوران کرونا

محدودیت های شاد برای آموزش مجازی به دانش آموزان 

سیدعلیرضا طباطبایی
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مدارس گرفته نشــده است. با شرایط 
امســال خانواده ها ثبت نام دانش آموز 
خود را بــرای تصمیم گیــری بهتر به 
تعویق انداخته اند. عمــده ترین افراد 
جامانده از ثبت نام دانش آموزان پایه 
اول ابتدایی هســتند. نگرانی ها بابت 
نحوه آموزش، اثربخشــی یادگیری و 
تاثیر آن برکــودک مهمترین عوامل 
اجتناب والدین از ثبت نام در مدارس 
بــرای دانش آموز خود هســت. اخبار 
منتشر شده برای آغاز سال تحصیلی 
جدید حکایت از این دارد که آموزش 
مبتنی بــر ترکیب دو شــیوه آموزش 
حضوری در مــدارس و مجازی برای 
حفظ سلامت دانش آموزان خواهد بود. 
تبعیض در آموزش جزئی از گوشت و 
پوست نظام آموزشی ما شده است؛ در 
این ایام نیز کیفیت خدمات آموزشی 
بر اساس پول والدین تعیین می شود. 
عدم رعایت مســائل بهداشتی توسط 
دانش آموزان به خصــوص در مقاطع 
پایه ایی و ترس از ابتــلای کودکان به 
کرونا مدارس غیرانتفاعــی را باتوجه 
به کم جمعیت بودن کلاس هایشــان 
پررونق تر از قبل کرده است. از طرفی 
فشار آموزش مجازی بیشتر از قبل بر 
خانواده ها قرارگرفته است. والدین برای 
کاهش فشارها و تنش های روی خود و 
جلوگیــری از اصطکاک های احتمالی 
با فرزندشــان به معلمــان خصوصی 

متمایل شده اند. 
همانگونــه که ذکر شــد بــا توجه با 
آمار، قشــر عظیمی از دانــش آموزان 
ســال اولی از تحصیــل بازماندند و به 
خیل مردودی های پر شــمار ســال 
پیش پیوستند. پوشش شبکه شاد به 
صورت میانگین بــه حدود 70 درصد 
در سراسر کشــور رسیده است. بخش 

عمده  ی  محرومیت از تحصیل به نبود 
امکانات کافی آموزشــی برمی گردد. 
پوشش سراســری اینترنت پرسرعت 
به همه نقاط کشور نرسیده است. خود 
پیام رسان نیز مشــکلاتی برای نصب 

روی دستگاه های مختلف دارد.  
ســامانه های طراحی شده دچار نقص 
)باگ( های اساسی هستند. وجود یک 
مرکز داده واحد برای تجمیع اطلاعات 
مدرســه و دانش آمــوزان از نیاز های 
اساســی برای تصمیم گیری و تصمیم 
سازی درست برمبنای واقعیت است. 
اداره  نواحی از آموزگار و دبیر، به طور 
مداوم آمار و اطلاعات مختلف کلاس 
و دانش آموز را می خواهند. در واقعیت 
ولی آنهــا قدرت مانــور چندانی برای 
اصلاح کمبودها و تاکید بر نقاط قوت 

نیز ندارند. 
وزارتخانه استفاده از بقیه پیام رسان ها 
بجز شــاد را برای آمــوزش را ممنوع 
اعــلام کرده اســت؛ عمــلًا پیچیدن 
یک نســخه واحد برای تمامی مقاطع 
تحصیلی در گســتره پهنه جغرافیایی 
یــک رویه معمــول بــرای آموزش و 
پرورش ما شده اســت. با این تصمیم 
خلاقیت در آموزش را محدود و تنوع 
یادگیری را ســرکوب می کنــد. این 
درحالی است که نسخه پیچیده شده، 
خود بی عیب و نقص نیســت. سامانه 
شاد، کند و در ســاعات پیک آموزش 
دچار اختلال اســت. با توجــه به نگاه 
غلط به امر یادگیری، پیام رسان دچار 
محدودیت های اساسی در ساده ترین 
کارهای خود است. موانع و چالش هایی 
نظیــر شــکاف دیجیتالــی طبقاتی، 
سنگین بودن هزینه های اینترنت برای 
بســیاری از خانواده هــا، قطع و وصل 
پیاپــی اینترنت، پهنــای ضعیف باند 

سامانه شاد، کند و در 
ســاعات پیک آموزش 

دچار اختلال اســت.
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معطوف به اپلیکیشن شاد، عدم وجود 
تعامل کافی و چهره به چهره، دشــوار 
بودن سنجش یادگیری و... بیانگر این 
موضوع است که آموزش هر منطقه با 
هر اقلیم و زیرساختی بایست بر اساس 
نظر متولــی آموزش همــان جغرافیا 

صورت گیرد. 

  آســيب شناســی آموزش 
مجازی، يك نياز اساسی

 آموزش و پرورش دوسال زمان داشت 
تا خــود را به ابزار آموزش هوشــمند 
و )Elearning( مجهــز کنــد. تغییر 
در کتاب های درســی کــه به صورت 
مجازی تدریس می شوند کمتر اتفاق 
افتاده اند. دروسی که آموزش مجازی 
آن ها بــا چالش های متعــددی روبرو 
اســت هیچ تغییری برای بــالا بردن 
بهره وری آموزشی نکرده اند. نوع نگاه 
در آموزش بدون تغییر مانده، انگار یک 
مدیر از پنجاه سال پیش قصد دارد یک 
کودک متولد 1۳94 را به ابزار ســواد 
مجهز کنــد. عنصر منابع انســانی در 
آموزش و پرورش به کلی نادیده گرفته 
شــده اســت. وقتی از مدیریت منابع 
انســانی حرف می زنیم یعنی آموزش 
مادام خدمت کارمندان و ارزشگذاری 
برای نــوآوری و خلاقیت های صورت 
گرفته، دوره هــای ضمن خدمتی که 
برای بالابردن توانمنــدی معلمان در 
تســلط بر آموزش مجازی تهیه شده، 
کم اثر و دارای بــرد موثرِ محدودی در 

عملکرد کارمندان بوده است. 
محتواهــای تولیــدی توســط خود 
وزارت خانــه غیرقابــل مقایســه با 
محتواهــای تولیــدی در بخش های 
خصوصی اســت. ایجــاد جذابیت در 
آموزش اصلی ترین رکن یک آموزش 

خوب است. محتواهای رسمی آموزش 
و پرورش که در شاد بارگزاری شده اند، 
بعضاً نه بهره ای از خلاقیــت برده اند 
نه از نوآوری های همــکاران فعال در 
شبکه های اجتماعی دیگر استفاده ای 
کرده انــد. نــگاه رســمی به ماهیت 
یادگیری در حــد انتقــال داده های 

علمی خود را تقلیل داده است.  
با تمام پیشران هایی که آموزش مجازیِ 
بدون حضــور فیزیکی دارد، بســتر 
مشــکلات رفتاری را برای نوجوانان و 
کودکانی که تعاملات شــان را محدود 
به فضای مجازی کرده اند، پهن کرده 
اســت. شــاید به جرئت گفت یکی از 
بزرگترین آسیب هایی که کودکان در 
این ایام خوردند نداشــتن پشتیبانی 
هدفمنــد از مشــاوره و روانشــناس 
در ایــام قرنطینه خانگی بوده اســت. 
اختلالات ایجاد شــده بر اثر در خانه 
ماندن های طولانی و تعامل نداشــتن 
با گروه های همسن در رفتار و روحیات 
دانش آموزان تغییراتی ایجاد کرده که 
نیاز به مشاوره های حضوری و پی درپی 
در مدارس را برای جبران آن بیش از 
پیش احساس می گردد. دانش آموزی 
که بــه معلــم و همکلاســی هایش 
دسترسی مناسبی نداشته، پرسش های 
خود را از مراجع غیررسمی دراختیارش 
مثل شبکه های اجتماعی می پرسد، به 
طبع دچار دوگانگی هایی می شود که 
نمود آن را در رفتارش نشــان خواهد 

داد. 
در ســال تحصیلی جدید با هر شرایط 
بازگشایی چه حضوری و چه مجازی، 
نیاز ویژه ای به حضور پررنگ مشاوران 
در ســطح مدارس برای شناســایی 
ناهنجاری هــای ایجــاد شــده در 

دانش آموزان احساس می شود. 

محتواهــای 
تولیــدی توســط 

خود وزارتخانــه 
غیرقابــل مقایســه با 
محتواهــای تولیــدی 
در بخش های خصوصی 

اســت. 
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هنوز به نظر قطعی درباره 
واکسیناسیون زیر 12 ساله ها نرسیدیم

با فرا رسيدن ماه مهر و آغاز به كار مدارس، دغدغه همه گيری كرونا 
و سرايت آن به دانش آموزان افزايش يافته است؛ اين در حالی است 
كه واكسن كرونا به عنوان مهمترين راه حل برای اين مسئله مطرح 
شده و جالب است بدانيد كشــور های مختلف واكنش متفاوتی را به 

واكسيناسيون اطفال و دانش آموزان داشته اند.

معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد:

زینب زارع

واکسیناسیون دانش آموزان، از گمانه زنی تا اجرا
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   موضع گوناگون كشورهای دنيا 
به واكسيناسيون اطفال

تنظیم کننــدگان مقــررات دارویی در 
ایالات متحده و کانادا اولین افرادی بودند 
که تزریق واکسن فایزر برای کودکان 1۲ 
ســال به بالا را تصویب کردند همچنین 
شرکت فایزر اخیرا آزمایشات بالینی خود 
را برای آزمایش واکســن روی کودکان 
شش ماه تا 17 ساله آفریقای جنوبی آغاز 
 )EMA( کرده است. آژانس دارویی اروپا
تزریق واکســن فایزر به کودکان 1۲ تا 
1۵ ســاله را تایید کرده است و به دنبال 
آن، کشــورهای مختلف اتحادیه اروپا با 
دیدگاه های مختلف این موضوع را آغاز 
کرده اند. در دانمــارک نوجوانان 1۲ تا 
1۵ ساله و در اسپانیا نوجوانان 1۲ تا 19 
ساله، حداقل یک دُز از واکسن را دریافت 

کرده اند.
با وجود اینکه واکســن ها برای کودکان 
1۲ تا 18 ســاله توســط آژانس دارویی 
اروپا در دو ماه گذشته تأیید شده اند، همه 
دولت ها از این روش پیــروی نکرده اند. 
با این حال، بســیاری از کشورها برنامه 
واکسیناســیون خود را بــرای کودکان 
بالای 1۲ سال آغاز کرده اند. طبق توصیه 
مقامات ارشد سلامت انگلیس کودکان 
1۲ تا 1۵ ســاله این کشور می توانند در 
برابر بیماری کووید 19 واکسینه شوند و 
بدین ترتیب یک دُز واکسن فایزر به آنان 
تزریق می شود و در سوئد کودکان 1۲ تا 
1۵ ساله تنها در صورت داشتن بیماری 
ریوی، آسم شــدید یا سایر بیماری های 
پرخطر، واجد شــرایط واکسیناسیون 

هستند.
جالب است بدانید؛ از نظر تئوری تزریق 
واکسن کووید در چین داوطلبانه است 
اگرچه برخی مقامات محلی اعلام کرده اند 
که دانش آموزان اجازه نخواهند داشت در 

این دوره به مدرسه بروند مگر اینکه تمام 
اعضای خانواده واکســینه شده باشند. 
بعد از آن و پس از گسترش بیشتر سویه 
دلتا، تزریق واکســن به همه افراد بالای 
1۲ سال گسترش یافت. روسیه نیز جز 
اولین کشورهایی بود که واکسن کووید را 
برای استفاده در بزرگسالان تأیید کرد و 
صرفا واکسن مورد استفاده در این کشور، 
اســپوتنیک وی بود. اطلاعات در مورد 
عرضه واکسن در این کشور محدود است، 
اما اکنون آزمایشات بر روی کودکان در 
حال انجام است و دولت گفته افراد زیر 18 
سال نیز می توانند واکسن اسپوتنیک را 

دریافت کنند.

   در ايران چه خبر است؟
شرایط در ایران چگونه است؟ این سوالی 
اســت که تقریبا همه مــردم را درگیر 
کرده؛ تاکنون بــرای حدود 40 درصد از 
جمعیت کشور تزریق واکسن انجام شده 
و واکسیناسیون با شتاب بالا در حال انجام 
اســت. جعفر صادق تبریزی، قائم مقام 
معاون بهداشت و رئیس مرکز مدیریت 
شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی کشــور، در این باره گفته است: 
طبق برنامه ریزی انجام گرفته تا ابتدای 
مهر1400 واکسیناســیون اختصاصی 
برای رده ســنی ۶ تا 18 سال در کشور 
آغاز می شــود که این کار بــا جدیت در 
حال پیگیری است. او همچنین گفته بر 
این اساس نوجوانان و جوانان نیز در رده 
سنی ۶ تا 18 سال واکسینه می شوند که با 
ورود واکسن ویژه  دانش آموزان، مدارس 
کشور نیز از اواخر آبان تا اوایل آذر بصورت 

حضوری بازگشایی می شود.
به گزارش خبرنگار پرگار؛ در استان یزد 
نیز محسن موحدی فر مدیر کل آموزش 
و پرورش استان در این رابطه بیان کرده 

با ورود واکسن ویژه 
دانش آموزان، مدارس 
کشور نیز از اواخر آبان 

تا اوایل آذر بصورت 
حضوری بازگشایی 

می شود.
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است: واکسیناسیون فرهنگیان در مرحله 
دوم نیز انجــام و رو به اتمام اســت و در 
صورتی که واکسیناسیون والدین به طور 
کامل انجام شــود مدارس بــه صورت 
حضوری فعالیت خواهنــد کرد و دانش 
آموزان 1۲ تا 18 ســال و سپس دانش 
آموزان 8 تا 1۲ ســاله از طریق مدارس 

خود واکسینه خواهند شد.
مســعود شــریفی، معاون فنــی مرکز 
بهداشــت اســتان یزد در گفت و گو با 
خبرنگار پرگار، بیان کرد: آن چیزی که 
به صورت عملیاتی به دانشگاه های علوم 
پزشکی ابلاغ شده است واکسیناسیون 
دانش آمــوزان، در واقــع متولدین اول 
مهر1۳8۲ تا اول مهر 1۳88 است که در 
سایت سلامت ثبت نام می کنند و نوبت 

می گیرند.
وی اعلام کرد: این گروه ســنی با همان 
واکســن ســینوفارم که بــه گروه های 
بزرگسال تزریق می شــود در دو نوبت 

واکسینه می شوند.
شــریفی در ادامه درباره واکسیناسیون 
اتباع بیگانه، در دو گروه مجاز و غیر مجاز، 
بیان کرد: واکسیناسیون اتباع مجاز که 
دارای کارت یا پاســپورت می باشند در 
حال انجام است، ولی در رابطه با اتباع غیر 
مجاز با توجه به اینکه کد هویتی ندارند 
قرار است در ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
تصمیم گرفته شــود که واکسیناسیون 
آن ها به چه نحــوی انجام و ثبت گردد و 
ما منتظر ابلاغیه وزارت بهداشت یا ستاد 

ملی مبارزه با کرونا هستیم.
معاون فنی مرکز بهداشــت استان یزد 
درباره اینکه آیا ثبت نــام دانش آموزان 
17 ساله برای دریافت واکسن در سایت 
مذکور اجباری اســت، توضیح داد: در 
اســتان یزد به علت پایگاه هــای زیاد، 
ازدحــام جمعیت نداریــم و بدون ثبت 

نام هــم افراد مراجعه کننده واکســینه 
می شوند و حقیقتاً الزامی به ثبت نام در 

سامانه سلامت نیست.

   واكسيناســيون اطفال را در 
دستور كار نداريم

وی در پاسخ به اینکه از نظر شما نیازی 
برای واکسیناسیون اطفال وجود دارد یا 
خیر؟ افزود: در مورد واکسیناسیون اطفال 
از دو جنبه باید نگاه کرد؛ از یک نظر اینکه 
خودشان بیمار شوند و جلوگیری کنیم 
که خوشــبختانه در دوران کرونا ما این 
مشکل را در مورد اطفال نداشتیم، دوم 
اینکه با واکسیناسیون از ناقل شدن آن ها 
جلوگیری شــود تا زنجیره انتقال قطع 
شود و اینگونه ایمنی جامعه بالا رود و به 
ایجاد مصونیت اجتماعی کمک کند که 
اگر از این دید نگاه کنیم شــاید کمیته 
علمی کشوری به این نتیجه برسد که این 
گروه ها هم واکسینه شــوند برای اینکه 
پوشش کلی واکسیناســیون در جامعه 

بالا رود.
شریفی در مورد واکسیناسیون اطفال زیر 
8 سال، گفت: در این مورد واکسن هایی 
بعضاً در کشورهای دیگر مورد کارآزمایی 
قرار گرفته و حتی بعضی کشــورها مثل 
کوبا مجوزهایی هم برای واکسیناسیون 
بالای ۲ ســال داده اند ولــی در برنامه 
ملی ایمن سازی کشورمان هنوز چنین 

چیزی مطرح نشده است. 
حالا با آغاز ســال تحصیلی و پس از دو 
سالی که تقریبا تمام ســال، آموزش به 
صورت مجازی بود بایــد دید با افزایش 
واکسیناســیون افراد بالای 18 ســال 
همچنین شــروع واکسیناسیون دانش 
آموزان مقطع دبیرســتان، سال جدید 
آموزشی در ماه های آینده به چه صورت 

برگزار خواهد شد. 

متولدین اول مهر1٣٨2 
تا اول مهر 1٣٨٨ 

می توانند در سایت 
سلامت ثبت نام کنند و 

نوبت بگیرند.
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سال های دور از مدرسه
در گفتگو با یک روانشناس:

عدم حضور در مدرسه، روند اجتماعی شدن دانش آموزان را مختل کرده

  سال سخت آموزشی
ســال تحصیلــی گذشــته ســال 
تجربه هــای جدید بــرای معلمان و 
دانش آمــوزان بود. بســیاری از این 
تجربه جدید استقبال کردند و آن را 
آغازی برای مکانیزه شــدن سیستم 

آموزشی خواندند و گروهی هم  انتقاد 
کردند که این شیوه بچه ها را بی سواد 
بار می آورد. خیلی ها می گویند یک 
ســال تحصیلی مجازی برای دانش 
آموزان و معلمان قابل تحمل بود،  اما 
آنها نمی توانند سال دوم را هم اینگونه 

دوام بیاورند. دیگر تحمل ندارند که 
ساعت ها از پشت مانیتور معلمانشان 
را ببینند و هر روز هــم درگیر قطع 
و وصلی اینترنــت و باید و نبایدهای 
والدینشان باشند و روحیه شان بهم 

ریخته است.

شادی شفیعی

روزهای اولی كه كرونا آمد و مدارس تعطيل شد، خيلی از دانش آموزان سر كيف 
بودند كه چند وقتی مدرسه نمی روند. حالا كه نزديك به دوسال از تعطيلی مدارس 
می گذرد همان های خوشحال، غمگين ترين روزها را می گذرانند. برخی دلتنگ 
درس و مدرسه اند، عده ای ديگر هم دلتنگ همكلاسی ها و شيطنت های داخل 

مدرسه. خانه ماندن و تحصيل مجازی برای خيلی هايشان سخت شده است.
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رنج و درد قرنطینه بــرای دانش آموزان 
بیشــتر از دیگران بوده اســت. به  گفته 
روانشناســان، قرنطینه بــرای کودکان 
آســیب هایی از قبیــل فردگرایــی و 
افســردگی به همراه داشته است. دکتر 
حسینعلی دهقانی زاده مشاوره خانواده 
و مدرس دانشگاه در گفتگو با با پرگار با 
بیان اینکه زندگــی در قرنطینه و فاصله 
گرفتن از ســبک زندگی و الگوی فکری 
کلاســیک، ما را با ابعاد و روش جدیدی 
آشنا کرده است، می گوید: »اگر بخواهیم 
رابطه کرونا ویروس را با ســبک زندگی 
دانش آموزان بررسی کنیم باید بگوییم 
که شــروع قرنطینه و افزایش فردگرایی 
آسیب های فراوانی را بخصوص به دانش 
آموزان وارد کرده است«.  این روانشناس 
ادامه می دهد: »عدم حضور در مدرسه، 
روند آموزشــی و اجتماعی شدن دانش 
آموزان را با اخلال جــدی مواجه کرده، 
زیرا بازی و تعامل با دیگر بچه ها بخصوص 
در محیط مدرســه نقش مهمی در روند 
جامعه پذیری و افزایش هوش اجتماعی 

دانش آموزان ابتدایی دارد.«

  الگوهای جديد ارتباطی
این استاد دانشگاه معتقد است که عدم 
تحرک کودکان و ماندن در خانه نه تنها 
به افزایش وزن و چاقــی منجر خواهد 
شد بلکه این دســته از دانش آموزان در 
آینده در ارتباطات و تعاملات بین فردی 
دچار مشــکل خواهند شــد، زیرا بروز 
احساس و عواطف روزمره بخصوص در 
احوالپرسی های چهره به چهره به شدت 
کمرنگ شــده اســت و به نظر می رسد 
هنجارها و الگوهای جدیــدی در حال 
شکل گیری اســت که قالب و محتوای 
تعاملات اجتماعی در آینده را دگرگون 

خواهد کرد.

  آموزش های كسالت بار
دهقانی زاده یکي از تاثیرات مهم شیوع 
ویروس کرونا بــر روی دانش آموزان را 
»تضعیف روابط دانش آموزان« می داند 
و تاکید می کند که دانش آموزان در این 
وضعیت در اغلب اوقــات خود را منزوي 
احســاس مي کنند. این روانشناس در 
ادامــه ی صحبت های خود به کســالت 
بار بودن آموزش آنلاین اشــاره می کند 
و می گوید: » یکی از مشــکلاتی که این 
روزها کودکان دانش آموز را آزار می دهد، 
طولانی بودن کلاس های آنلاین مدرسه 
است، بسیاری از کودکان در این کلاس ها 
خسته می شوند، حوصله شان سر می رود، 
خواب آلود می شــوند و از یک جایی به 
بعد به حرف معلم گــوش نمی دهند.« 
وی معتقد است که در این نوع کلاس ها 
چون تعامل کــودکان بــا یکدیگر و با 
معلم به حداقل ممکن می رســد، برای 
کودک بسیار خســته کننده می شود. 
کودکان معمولا از محیط های یکنواخت 
و محیط هایی که خودشان از نظر فیزیکی 
یا هیجانی یا فکری درگیر نشوند کلافه و 
خسته می شوند و تمرکز خود را از دست 

می دهند.

  دوران پساكرونا
این روانشــناس در صحبت های خود به 
مشکلات سبک زندگی دوران پساکرونا 
بر روی دانش آموزان نیز اشاره می کند: 
»ســبک زندگی دانش آموزان در مدت 
قرنطینه و تعطیلی آموزش حضوری در 
مدارس، تغییر کرده است. حتی سبک 
خواب و بیداری دانش آموزان تحت تاثیر 
قرار گرفته، از این رو طبیعتا آنها در دوران 
پساکرونا و هنگام ورود به سبک زندگی 
پیشین، با مشکلاتی مواجه خواهند شد.«

او ادامه می دهد: تغییر سبک زندگی دانش 
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آموزان از نظر خــواب و بیداری، خورد و 
خوراک، روابط اجتماعی و حتی ارتباط 
با اعضای خانواده منجر به شــکل گیری 
روحیــه جمع گریزی در برخــی از آنها 
شده است و این مســائل باعث می شود 
که مهارت های اجتماعی آنها به درستی 
رشــد نکند و به دلیل کاهش ارتباطات 
بحث داشتن هدف های مشترک، روحیه 
همدلی، فداکاری و وفاداری نیز در آنها به 

شدت دچار آسیب خواهد شد.

  همدلی بيشتر پدر و مادرها
دهقانی زاده در صحبت های خود به این 
نکته نیز تاکید می کند که پدر و مادرها 
می توانند با رفتار خود، فراتر از تصورات 
مرســوم مثل کمک به تکالیف مدرسه، 
بر انگیزه، آمادگی و اشــتیاق یادگیری 
فرزندان خود موثر باشــند. او به والدین 
توصیه می کند که بــه کودک خود حق 
بدهید که خسته شود و او را درک کنید و 
با او همدلی کنید زیرا در واقع او از دیدن 

دوستان خود محروم شده است. 
این مشاور خانواده  پرسه زدن بیهوده و 
بی هدف در فضای مجــازی را یک آفت 
می داند ومی گوید: » دانش آموزان باید 
بدانند که در فضای مجازی به دنبال چه 
چیزی می گردند که این مهــم باید در 
آموزش مدارس گنجانده و حضور دانش 

آموز دراین فضا، باید زمان بندی شود.«

  ارتباط ماشينی
این مدرس دانشگاه به چگونگی ارتباط 
دانش آموز و معلــم در آموزش مجازی 
اشــاره می کند: » یکی از موضوعاتی که 
می توانیم در باره مشــکلات کلاس های 
آنلاین بــه آن بپردازیم، شــبیه نبودن 
کلاس های آنلاین و کلاس های حضوری 
است. کلاس حضوری بســیار لطیف تر 

است و معلم با دانش آموز ارتباط برقرار 
می کند اما در فضــای آنلاین این اتفاق 
رخ نمی دهــد و ارتباط معلم و شــاگرد 
ماشینی است.« حسینعلی دهقانی زاده 
در مورد تاثیر آموزش مجــازی بر روی 
دانش آمــوزان کلاس اولی ها نیز معتقد 
است: » اتفاقی که متأسفانه الان افتاده 
این اســت که دانش آموزان کلاس اول 
دبســتان هم ناچارند آموزش هــا را به 
صورت مجازی یاد بگیرند! از تأثیر فراوان 
و مثبت آموزش مستقیم و چهره به چهره 
اگر بگذریم، کودکی که با ســن ۶ سال 
تمام وارد کلاس اول می  شــود، در کنار 
جنبه آموزشی، باید زندگی اجتماعی را 
می  آموزد«. وی ادامه می دهد: »کودکی 
که تا به حال وابســته به پدر و مادر بوده 
کمــاکان در کنار آنها می  مانــد و ناچار 
است با یک دستگاه کامپیوتر یا موبایل 
آموزش هــای کلاس اول را ببیند که نه 
جاذبه ای برای یــاد گرفتن برایش ایجاد 
می  کند نه ارتباطــات اجتماعی و روابط 
دوســتی و شــاگرد و معلمی را تجربه 
می  کنــد؛ بنابراین نتیجــه برای کلاس 

اولی  ها یک فاجعه خواهد بود.«

  مدرسه های نيمه تعطيل
یونســکو در آخریــن گــزارش خود با 
موضوع کرونا و آموزش و پرورش بر این 
موضوع تاکید کرده است که کرونا پیوند 
بهداشت، سلامت و آموزش را عمیق تر از 
قبل کرده و در سلامت، آموزش و سلامت 
روانی دانش آموزان اختلال به وجود آورده 
است. شــاید به خاطر همین مشکلات 
روحی دانش آموزان بوده اســت که حالا 
در دوران کرونا 107 کشور جهان تصمیم 

گرفتند درهای مدارس را باز کنند. 
مدارس 70 کشور دیگر نیمه تعطیل و تنها 

در۳0 کشور مدارس کاملًا بسته است. 

بــه کودک خود حق 
بدهید که خسته شود و 

او را درک کنید و با او 
همدلی کنید زیرا در واقع 
او از دیدن دوستان خود 

محروم شده است.
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یک بام و دو هوای مخالفت 
خانواده ها با آموزش حضوری مدارس

همه گيری ويروس كرونا و تعطيلی اجباری آموزش ها و سوق دادن 
مدارس به سمت آموزش غيرحضوری در اواخر سال گذشته و تداوم 
آن در ســال تحصيلی جاری به مجموعه نظام آموزشی و در كنار آن 

معلمان، دانش آموزان و خانواده آنها شوک وارد كرد.

آیا خانواده ها برای آموزش حضوری دانش آموزان آماده هستند؟

زهرا شاه شوازی

با آغاز سال تحصیلی جدید ۲10 هزار 
دانش آموز در مقاطع ابتدایی به دلیل 
ترس از ابتلا به ویروس کرونا و نگرانی 
خانواده ها در مدارس ثبت نام نکردند 
سال گذشته نیز )99 98( حدود 140 
هزار دانش آموز در همین مقاطع ثبت 
نام نکردند. در مجموع آمار بازماندگان 

از تحصیــل در مقاطــع ابتدایــی در 
ســال تحصیلی جاری نسبت به سال 
گذشــته حدود ۳4 درصد بیشتر شد 
که بیشــترین بازماندگان از تحصیل 

نیز مربوط به مقطع اول ابتدایی است.
وزارت آموزش و پرورش از طریق ثبت 
احوال اســامی۲0 هزار نفــر از دانش 

آموزانی کــه از مدرســه بازماندند را 
شناســایی کــرد و از خانواده هــا  به 
خصوص خانواده دانش آموزان کلاس 
اولی خواست نسبت به ثبت نام فرزندان 
خود در مدارس اقدام کنند تا آنها دچار 
افت تحصیلی نسبت به همسالان خود 
نشوند. این آمار نشان می دهد همزمان 
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با شــیوع کرونا و آمــوزش در فضای 
مجازی، ۲10 هــزار دانش آموزانی نه 
تنها موفق به استفاده موثر تحصیلی از 
فضای مجازی نشدند، بلکه از حمایت 

خانواده ها نیز بهره مند نبودند.
تعطیلــی مدارس بواســطه شــیوع 
کرونا اگرچه بســیاری از خانواده ها را 
بواسطه نبود زیرساخت های آموزشی 
غیرحضوری و سختی شرایط تحصیل 
کودکان در منزل، ضعیف شــده پایه 
تحصیلــی کــودکان کلاس اولی در 
دروس ریاضی و فارســی دچار نگرانی 
کرده بود و بســیاری از والدین بر این 
باور بودند کرونا و آموزش غیر حضوری 
بیشــتر بر دانش آمــوزان ابتدایی اثر 
گذاشــته و با توجه به تغییر کتاب ها 
و تخصصــی بودن آنها اغلــب والدین 
نمی توانند آنگونه که باید در فراگیری 
دروس به آن ها کمــک کنند و معتقد 
بودند که آموزش می بایست حضوری 

باشد. 
اما امروز که تا حــدودی خطر ابتلا به 
کرونا بواســطه واکسیناسیون کاهش 
یافتــه هنــوز تمایلی به بازگشــایی 
مدارس ندارند و تدریس در سامانه شاد 
و فضای مجازی را با همه ســختی ها 
و مشــکلاتش به حضور فرزندشان در 
مدرسه ترجیح می دهند و خوشحالند 
که فرزندشان از ویروس کرونا در امان 

است. 
این در حالی است که اغلب خانواده ها 
در طی شیوع کرونا دورهمی خانوادگی، 
خرید و حتی سفر همراه با فرزندشان را 
داشتند و در بسیاری موارد کلاس های 
کودک خود را به صــورت مجازی در 
این دورهمی و گشــت گذارها دنبال 

می کردند.
به نظر می رسد آماده سازی خانواده ها 

و دانش آموزان برای بازگشایی مدارس 
و حضور دانش آموزان در مدرسه برای 
دوران پســاکرونا در ســایه مشکلات 

ناشی از کرونا مغفول مانده است.
محروم ماندن دانش آموزان از فضای 
شاد مدرســه و تلاش برای یادگیری، 
انجام کار گروهی، زندگی دسته جمعی 
و حضور در اجتماع امری است که مورد 
غفلت خانواده و متولیان آموزش قرار 

گرفته است. 
که با توجه به پیش بینی احتمال ادامه 
این روند تا پایان سال تحصیلی حالت 
فرسایشــی به خود خواهــد گرفت و 
بیشتر از همه این دانش آموزان هستند 

که بیشترین آسیب را می بینند.
اینکه چه موقع مدارس بازگشایی شوند 
و چه اقدامات بهداشــتی و ایمنی باید 
هنگام بازگشایی مدارس اتخاذ شود، 
سوالاتی است که در رابطه با بازگشت 
ایمن دانش آموزان بــه کلاس درس 

مطرح هستند. 
قاعدتــا ، سیســتم های آموزشــی 
می بایست پاســخی قانع کننده برای 
نگراني های خانواده و جامعه داشــته 
باشند. چرا که مدارس نه تنها یادگیری 
و پشتیبانی اجتماعی از دانش آموزان 
ارائه می دهند، بلکه  مراقبت از کودکان 

را نیز بر عهده دارند.  

اغلب خانواده ها در 
دوران شیوع کرونا 

دورهمی خانوادگی، خرید 
و حتی سفر همراه با 

فرزندشان را داشتند، اما 
از فرستادن او به مدرس 

ترس دارند.
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مهری که کودکان خواب آلود 
با لباس فرم و کوله پشتی کم داشت 

با آغاز سال تحصيلی آن چه بيشتر از هر خبر ديگری شنيده می شد 
رايزنی در خصوص بازگشايی و يا عدم بازگشايی مدارس بود. در حالی 
كه از مرداد ماه واكسيناسيون سراســری در ايران سرعت گرفته، 
در همان آغازين روزهای مرداد واكسيناســيون معلمان نيز شروع 
شد و اين مهم، دريچه ای به سوی بازگشايی مدارس پنداشته شد. 
مســئولان معتقد بودند اگر معلمان واكسينه شوند، بهتر می توانند 
برای بازگشــايی مدارس تصميم  بگيرند، در اينجا صحبتی از دانش 
آموزان نبود. شايد به همين علت اول مهر مدارس به طور كامل باز نشد 
و از كودكان با لباس های فرم و كوله پشتی كه صبح ها خواب آلوده اما 
خندان خيابان های شهر را رنگی رنگی كنند خبری نبود. كودكانی 
كه سر و صدای صبحگاهی همراه با شيطنت هايشان بخشی از زيبايی 

پاييز اين شهر بود. 

نگاهی به نظرات کاربران فضای مجازی در خصوص بازگشایی مدارس

عاطفه ابراهیمی 
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در مقابل بحث دانشــگاه ها نیز مطرح 
بود که به نظر می رسید دردسر کمتری 
دارد. اســتادان و کارکنان دانشــگاه به 
سرعت در لیســت افرادی قرار گرفتند 
که باید واکسینه شــوند و بلافاصله در 
شهریور ماه با برداشتن محدودیت سنی 
از دانشجویان خواسته شــد تا واکسن 
بزنند حتی بســیاری از دانشگاه ها نیز 
به مرکز تزریق واکســن تبدیل شده و 
دانشجویانشان را واکسینه کردند. با این 
وجود و در حالی که به نظر می رسد درصد 
بالایی از دانشــگاهیان شامل کارکنان، 
استادان و دانشجویان در مقابل ویروس 
کرونا واکسینه شدند اما باز هم آموزش 
آنلاین و در موارد بســیار محدودی به 
صورت حضــوری در دســتور کار قرار 
گرفت.  دغدغه ها در خصوص دانشگاه 
ها در حالــی کمتر بود کــه در مهر ماه 
دانش آموزان 1۲ تا 18 ساله نیز واکسینه 
شدند و این، نوید حضوری شدن آموزش 
را می داد با این حال بسیاری از خانواده ها 
با حضوری شدن مدارس موافق نبوده و 
نیستند. برخی از خانواده ها با واکسینه 
شــدن کودکان مخالف بودنــد و بچه 
هایشان واکسن نزدند و برخی دیگر هم 
معتقدند حضور و تجمع زیر 1۲ ساله ها 
در مدارس به شیوع دوباره این بیماری 

کمک می کند.   

  كشــمكش در فضای مجازی؛ 
مرور نظرات كاربران 

فضای مجازی به عنوان پیشرو در بحث 
های این چنینی، به طور گســترده به 
موضوع بازگشــایی مدارس پرداخت و 
ســیل نظرات مخالف و موافق در شبکه 
های اجتماعی سرازیر شد. برخی نظرات 
مخالف در خصوص بازگشایی مدارس را 

مرور می کنیم:

  سال گذشــته هم گفتند که مدارس 
حضوری مشه اما آخرش هم تا امتحانات 

آن لاین بود.
  یه سر به بیمارســتان شهید صدوقی 
بزنیــد اورژانس جای ســوزن انداختن 
نیســت چطور می خوان مــدارس رو 

حضوری کنند؟
  موج ششم داره شروع مشه چطور بچه 

رو بفرستیم مدرسه تو این اوضاع؟
  اصلا راضی نیســتم، مسئولان که به 
فکر بچه های ما نیستن اصلا واکسن هم 
فایده ای نداره کــه بخوایم جرات کنیم 
بچه هامون بفرســتیم مدرسه. من که 
با جون بچه ام بــازی نمی کنم فوقش از 

درس عقب میفته!
  بچه های زیر 1۲ ســال که واکســن 

نمی زنند چی؟ اونا کرونا نمی گیرن؟!
در مقابل عــده ای هم این هــا را بهانه 
دانسته و موافق حضوری شدن مدارس 

هستند از جمله نظرات این کاربران:
  همــه جا میــرن؛ کافه، رســتوارن، 
مســافرت چرا اونجا کرونا نیست فقط 

مدرسه کرونا داره؟
  نمی دونم چرا پاساژا، پارکا، شمال پر 
بچه است ولی پای مدرسه که میاد همه 

کرونا می گیرند
  همه جا بچه ها با خودشــون می برن 

فقط با مدرسه رفتنشون مخالفن
  باید حضوری بشه، تدریس آنلاین به 
درد نمی خوره پارسال هم بچه ها هیچی 

یاد نگرفتن
  خانــواده الان با بچه هاشــون میرن 
مســافرت فکر کرونا نیســتن، مدرسه 
می خوان برن کروناست! نه فرقی نداره 

مدرسه هم یه جور مسافرته
اگر چه هنوز کشمکش ها بر سر درست 
یا غلط بودن بازگشــایی مدارس برقرار 
است اما وزارت آموزش و پروش از الگوی 

بازگشایی مدارس در آبان ماه خبر داد. 
علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش 
و پرورش در خصوص الگوی بازگشایی 
مــدارس از آبان ماه گفــت: مدارس در 
حال ثبت وضعیت بهداشــتی خود در 
ســامانه آموزش و پرورش هستند و از 
نیمه دوم آبان، کلاس هــای حضوری 
مدارس با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
و فاصله های اجتماعی برگزار می شوند. 
کاظمی پیــش از این نیز گفتــه بود در 
مهرماه 4۵ درصد مــدارس به صورت 
حضوری فعال هســتند کــه 8 درصد 
دانش آموزان این مدارس شامل دانش 

آموزان روستایی و عشایری می شوند.
به هر حال باید منتظر آبان ماه نشست که 
آیا مدارس پس از دو سال سخت، آماده 
هستند تا درها را به سوی دانش آموزان 
باز کنند تا دوباره خیابان ها رنگی رنگی 
و صبح های پاییزی این شــهر از صدای 

کودکان و امیدان آینده پر شود.

اگر چه هنوز کشمکش 
ها بر سر درست یا 

غلط بودن بازگشــایی 
مدارس برقرار است اما 
وزارت آموزش و پروش 

از الگوی بازگشایی 
مدارس در آبان ماه خبر 

داد.
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 یادی از استاد غضنفر ملک ثابت پیر دارایی باف یزد
 و خشت خشت تو اوراق پند، ایرانشهر

یادمان



چشم و چراغ محله یعقوبی
خدا بيامرزد استاد غضنفر ملك ثابت را. سال 1310 در محله يعقوبی 
به دنيا آمد و 1394 از دنيا رفت. كارگاهش در گذر محله فهادان بود. 
پيرمرد در آن جا »دارايی« می بافت. دســتگاه بافندگی اش آهنگ 
فرهنگ و تاريخ و اصالت و سنت داشت. او پير دارايی   يزد بود. اصلًا 
خودش دارايی يزد بود. چشم و چراغ محله يعقوبی هم بود. بزرگتر 
هيئتشان بود. در كتاب »روزگار محمود« خاطراتی از او آمده است. 
دنياديده بود. گرم و سرد روزگار چشــيده بود و آن چه ما در آيينه 
می بينيم او در خشــت خام می ديد. مردم دار بود و مردم وار. يادش 
به خير. سال 1389 بود كه به ديدارش رفتم و دل به حرف هايش سپردم. 
افسوس كه بهتر و بيشتر نپرسيدم. حالا به ياد او اين گفتگو كه پيش از 

اين منتشر نشده در يادمان پرگار منتشر می شود. 

یادی از استاد غضنفر ملک ثابت پیر دارایی باف یزد

حمیدرضا امیری
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استاد ملك ثابت؛ از دارايی و 
دارايی بافی بگوييد.

دارایی نوعی پارچه اســت. برای بافتش 
همان دستگاه و همان نخی را می خواهد 
که پارچه های دیگر می خواهند؛ با این 
تفاوت که رنگ آمیزی دارایی در تار آن 
اســت اما رنگ آمیزی پارچه های دیگر 
در پودشان. دارایی بافی کار دست است. 
هنر اســت. صنعت است. چلّه کشی اش 
سخت اســت و کارهایش عذاب و اذیت 
دارد. قدیم ها ســنّت بر ایــن بود که در 
جهاز دختر، دارایی هم باشد. بودنش را 
در جهیزیه، شــگون می دانستند. حالا 
آن قدر کمیاب شــده که تبدیل شــده 
اســت به یک پارچه قدیمی و تاریخی. 
هم خودمان پیر شــده ایم و جزء میراث 
فرهنگی درآمده ایم، هم شغل و کارمان. 
تا سی، چهل ســال پیش، بنده خدا نود 
سالش هم که می شد، چشمش هم چنان 
کار می کرد و در تاریکی کارخانه با  نخ، سر 
و کار داشت. نه از بیماری قند خبری بود 
و نه از اوره و چربی خون اما حالا که این 
درد ها زیاد شده، همه اش برای کم کاری 
است. آن روزها یزدی ها داشتند با قناعت 
زندگی می کردند. هر خانواده با همین 
دستگاه شــعربافی چهار، پنج بچه   را با 
آبرومندی به سرانجام می رساند. بی کار 
هم در یــزد نبود اما حالا کــه بی کار پرُ 
است، به خاطر این  است که نمی خواهند 
کار کنند وگرنه کار هســت. آن روزها 
بچه های هفت، هشــت ســاله داشتند 
پادویی کارخانــه می کردند. پای چهار، 
پنج دســتگاه، کار یاد می گرفتند. بعد 
از مدتی هم پشــت کار می رفتند و کار 
می بافتند. درست است که در شعربافی 
باید قناعت داشته باشند اما کاری بود که 
درآمدی داشت و می شد با آن زندگی  را 
 چرخاند. حالا بچه هایی که چهار کلاس 

درس خوانده اند یا ده کلاس سواد دارند، 
فقط می خواهند پشت میز بنشینند و 
خداحافظ. همین اســت که قند و اوره 
و چربی و... دارند. اگر بیایند شــعربافی 
کنند، هیچ کــدام از این مرض ها را پیدا 
نمی کنند. شعربافی شغل پدران ما است. 
همه کســانی که در یزد بوده اند و پدر و 
مادرشان یزدی بوده اند، حتماً دستگاه 
شعربافی هم داشته اند . منظور این است 
که کار هست. باید دســت روی زانوی 
خودشان بگذارند، یا علی بگویند، بلند 

شوند و کار کنند. 

اســتاد چرا به ايــن پارچه 
»دارايی« می گويند؟

پدرم مرحوم استاد حســن ملک ثابت 
می گفت: شانزده رقم دارایی وجود دارد. 
این شانزده رقم، لنُگ و پرده و چادیشب 
و رویه  رختخواب و شــش رقم رومیزی 
و... بود. کســی که می توانست همه اش 
را خریــداری کند، می گفتنــد: دارایی 
دارد. آن روزهــا به هر که پــول دار بود، 
می گفتنــد: دارایــی دارد. نمی گفتند، 
ثروت دارد یا پول دارد. می گفتند: فلانی 
خیلی دارایی دارد. بنده خدایی هم که 
می توانست این شــانزده رقم پارچه را 
خریداری کند، می گفتند: دارایی دارد 
که این ها را خریده اســت. این طور  اسم 
»دارایی« روی این پارچه مانده است. تا 
پنجاه، شصت سال پیش، جنس دارایی 
از ابریشم طبیعی بود و رنگش گیاهی. 
الان دیگر نه از آن جنس خبری است و نه 
از آن رنگ طبیعی. تخمش را ملخ خورده 
و تمام شده و رفته است. بنابراین باید با 
نخ و رنگ شیمیایی، بسوزیم و بسازیم. 
ارزش بافته های قدیم در جنس و رنگش 
بود. من یک دارایی دارم که برای 80 سال 
پیش است و از پدرم به یادگار مانده است. 

هر خانواده با همین 
دستگاه شــعربافی 
چهار، پنج بچه را با 

آبرومندی به سرانجام 
می رساند.
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او هم بیست ســالی از آن استفاده کرده 
بود. پرده است، سال ها در معرض آفتاب 
بوده ولی چون رنگش گیاهی است و تار 
و پودش ابریشم طبیعی، تا به امروز دوام 
آورده و سالم مانده است. رنگ شیمیایی 

نخ را می خورَد.

در گذشــته همه توليدات 
شــعربافی از جنس ابريشم 
طبيعی و رنگ گياهی بوده است؟

به غیر از ابریشــم، نخ پنبه هم بود. هنوز 
پارچه های پنجاه سال پیش پیدا می شود 

و مادربزرگ ها در بقچه هایشان دارند.

جنــاب ملك ثابــت؛ چرا 
دارايی بافــی از رونق افتاده 

است؟
یک عده هستند که نمی توانند ببینند! به 
همین علت شغلشان را به گور می برند. 
نباید این طور باشد. باید دیگران بیایند 
و یــاد بگیرند. مگر چطور می شــود که 
من تجربه ها و دانســته های خودم را به 
دیگری یــاد بدهم و او به جایی برســد 
که بتواند نان این آموخته ها را بخورد!؟ 
پدرم وصیت می کرد که کار کن تا نانش 
را پنجاه ســال دیگر بخوری. الان پدرم 
نیســت که ببیند همین اتفاق افتاده. او 
پیش بینی این جــا را می کرد. می گفت: 
پنجاه سال دیگر ارزش دارایی بافی بیشتر 
می شود. او می دانست ولی این که چطور 
می دانست، من نمی دانم. می گفت: »این 
کار را یاد بگیر که پنجاه سال دیگر نانش 
را بخوری« و حالا من همــان جمله را 
به پســرانم می گویم. این کار در طایفه 
ما سابقه دویست، سیصد ســاله دارد. 
کاری است که سینه به سینه به ما رسیده 
است. به بچه هایم هم می گویم و وصیت 
کرده ام که آن را حفظ کننــد. الان دو 

ســه تا از بچه هایم بلدند. یکی هم نوه ام 
است که تمام و کمال بلد است و دارد کار 
می کند. من در این کار پشیمانی ندیده ام. 
الحمدلله. البته شوفری )رانندگی( هم 
می کردم، ولی آن روزی هم که شوفری 
می کردم، باز هم یک دســتگاه کاربافی 
داشتم. من وصیت پدرم را عمل کردم و 
تا به امروز، همه وسایلش را دارم و کارش 

را ادامه داده ام. 
خدا شــاهد اســت آن روزی هم که دو 
تا ماشین داشتم و شــوفری می کردم، 
دستگاه شعربافی هم داشتم و کاربافی 
می کردم؛ چون شــغل پدری ام است و 
او وصیت کرده که گم نشود. من هم به 
بچه هایم همان سفارش ها را کرده ام. به 
امید خدا ببینیم چه می شــود. صبح را 
کسی ندیده. بچه های امروز مثل بچه های 
پنجاه سال پیش نیستند. آن طوری که 
باید اهمیت نمی دهند. ما فوری گوش به 
حرف بزرگترهایمان می دادیم. بچه های 
نسل امروز گوش به حرف نمی دهند. البته 
من از بچه هایم گلایه ای ندارم و از ایشان 

خیلی ممنون هستم.

استاد كمی جوان ها را نصيحت 
كنيد .

اگر جوان ها بیایند و این شغل را یاد بگیرند 
و ادامه دهند، خیلی بهتر از یک ســری 
کارها است. در بیکاری، فساد برمی خیزد 
ولی کارکردن هیچ فســادی ندارد. آن 
موقع ها می گفتند خواب سر شب، قوّت 
صد و پنجاه گوشت گوسفند دارد. حالا 
ساعت خواب به دو و سه بعد از نصف شب 
رسیده! طرف می گوید: من اخبار ساعت 
دوازده شب را گوش کنم و بعد بخوابم. بابا! 
بگیر بخواب! نمی خوابند و نمی گذارند ما 
هم بخوابیم. آن روزهــا خواب و بیداری 

مردم، همراه آفتاب بود.

این کار در طایفه ما 
سابقه دویست، سیصد 
ساله دارد. کاری است 
که سینه به سینه به ما 

رسیده است.
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  قديمی ترين دبيرستان شهر
در مدرسه ایرانشــهر یزد کسی دلش 
نمی گیرد، آرامش نخســتین چیزی 
اســت که در ایــن دبیرســتان حس 
می شــود. ســکوت در عین شلوغی 
اطراف حکمفرماســت. هرکــه به آن 
وارد می شــود ، دوســت ندارد که از 

آنجا بیرون برود و در گوشه گوشه اش 
می تواند با نمادها و نشانه های خلقت 

ارتباط بگیرد. 
دبیرســتان ایرانشــهر قدیمی ترین 
دبیرســتان یزد اســت که در خیابان 
ایرانشــهر و در محلــه قدیمی گودال 
مصلی قــرار دارد و مربــوط به دوران 

قاجــار اســت. ایــن مدرســه علاوه 
بــر قدمــت و زیبایی اش، بــه خاطر 
دانش آموختگانش نیز شــهره است 
از محمد کریم پیرنیا تــا محمد علی 
اسلامی ندوشن و پاپلی یزدی و حاجب 
مرتاض و جلال مجیبیان همگی از این 

دبیرستان فارغ التحصیل شده اند.

و خشت خشت تو اوراق پند، ایرانشهر*
بخش مهمی از خاطرات زندگی هر شخص، روزهايی است كه در مدرسه 
می گذراند. ساختمان مدرســه، كلاس و حياط تصاويری است كه تا 
هميشه همراه ما می مانند. در طول تاريخ نيز مدرسه، بنايی با اهميت 
بالا بوده اســت كه بخش مهمی از فرهنگ و تاريخ ايران را تشكيل 
داده. مدارس قديمی شــهر يزد، بناهايی هستند كه در پس آجرها و 
خشــت های آن ها روايتی تاريخی نهفته است. مدرسه های تاريخی 
علاوه بر اهميت علمی كه از گذشته تا امروز داشته اند، از نظر تاريخی 
بسيار مورد توجه بوده اند. نام تعدادی از اين مدارس هنوز در ليست 

مهم ترين مراكز آموزشی شهر به چشم می خورد.

یادی از مدرسه ماندگار ایرانشهر، مدرسه ای که چند نسل با آن خاطره دارند

شادی شفیعی 
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  كارنامه ی درخشان
اما نکته مهم و اساسی آنست که این بنا 
با همه شــکوهمندی و صلابت خویش 
یک جایگاه علمی و پایگاه فرهنگی است. 
دبیرستانی است برای تعلیم و تعلم. ابزار و 
وسیله ای برای هدف و مقصدی فرهنگی.  
ایرانشــهر دارای کارکــرد و کارنامه ای 

درخشان دبیرستانی است. 
حسین بشارت، پژوهشگر یزدی در مورد 
دبیرستان ایرانشــهر می گوید: »روی 
هم رفته هیأت آموزشــی دبیرستان به 
نظر حقیر در آن زمان اکثرا از هر لحاظ 
نمونه و سرمشق ارزنده ای برای ما بودند. 
دبیران همگی در رشته خود دانشمند و 
در عین داشتن وقار و متانت نسبت به 
شاگردان خود دلسوز بودند و نیز برای 
دانش آموزان مســتعد و کوشا عنایتی 

خاص داشتند.«

  دبيرستان دولتی نمره يك
بشــارت  آقــای  کــه  آنطــور 
می گوید:»دبیرستان ایرانشهر ابتدا به 
خاطر نداشتن بنای مستقل کلاس های 

آن درمنزلی در پشــت مســجد امیر 
چقماق و در منزل تاجــر یزدی به نام 

آقای کوراغلی تشکیل شد.
 بعد از مدتی دبیرستان از منزل کوراغلی 
به ساختمان اداره فرهنگ وقت واقع در 
خیابان امام خمینی فعلی منتقل و با اداره 
فرهنگ وقت در یک ساختمان مستقر 
می شود.« آموزشــگاه های دولتی یزد 
قبل از سال 1۳0۶ هجری شمسی فاقد 
کلاس های متوسطه بودند و دبیرستان 
کاملی در این شهر وجود نداشت؛ فقط 
دو دبستان شش کلاســه به نام های » 
دبستان نمره یک پسران « و »دبستان 

نمره دو« تشکیل می شد.
در فروردین ســال 1۳0۶ بود که اولین 
کلاس متوســطه در دبیرستان دولتی 
نمره یک تشکیل شد و دبیری به نام » 
نیک آیین« برای آن از مرکز فرســتاده 
شد. بعد از آن هرســاله یک کلاس به 
تعداد کلاس های متوسطه اضافه شد و 
تا سال 1۳1۲ به شش کلاس رسید. در 
همین سال بود که کلاس های متوسطه 
از ابتدایی جدا شده، به محل فعلی منتقل 

شده و مدرسه متوسطه دولتی شماره 
یک نام گرفت و به این شکل طی مدت 
شش سال شهر یزد دارای یک دبیرستان 
کامل شــد که به دلیل بالا بودن تعداد 
دانش آموزان برخی کلاس ها شــعبه 
دار شدند و جدا از دبیرستان در دبستان 

دولتی نمره دو فعالیت می کردند.

  و اما دبيرستان ايرانشهر
در آن زمان دبیرستان مدیریت مستقلی 
نداشــت و برای مثال در ســال 1۳1۳ 
ابوتراب فرساد، مســئول اداره معارف و 
اوقاف اســتان یزد، سرپرستی و نظارت 
بر کار دبیرستان را هم بر عهده داشت؛ 
سرانجام در آذر ماه 1۳1۳ احمد طاهری، 
لیسانسیه دانشکده فلاحت، به عنوان 
اولین مدیر رسمی دبیرستان منصوب 
شد و به یزد آمد. قسمت اداری دبیرستان 
به دلیل نداشتن رئیسی مستقل کاملا 
منظم نبود؛ ولی پس از ورود طاهری کلیه 
کارهای دبیرستان نظم گرفت. در همین 
ســال نیز مدرسه متوســطه دولتی به 
دستور علی اصغر حکمت، وزیر فرهنگ 
وقت که برای سرکشــی از بنگاه های 
معارفی به یزد آمده بود؛ »دبیرســتان 

ایرانشهر« نام گرفت.

  غلبه عقل بر جهل
پس از تغیر نام مدرسه متوسطه دولتی به 
»دبیرستان ایرانشهر« یک نشان ثابت نیز 
برای آن انتخاب شد. این نماد از دایره ای 
که در وســط آن نماد دانــش در حال 
مبارزه با ابوالهول اســت، تشکیل شده 
که نشان دهنده غلبه عقل بر جهل است.

روز 1۵ فروردین ماه 1۳1۵ خورشیدی 
سنگ نوشــته ای که روی آن جمله »...

نخستین سنگ بنا دبیرســتان یزد در 
روز 1۵ فروردین ماه 1۳1۵ خورشیدی 
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در این جایگاه نهاده شد. «، 
نوشته شــده بود، در وسط 
سالن اجتماعات دبیرستان 
و بــا حضــور علــی اصغر 
حکمت، وزیر معارف وقت 
نصب شد و بلافاصله در آبان 
همان سال کار ساختمانی 
شــروع و در ســال 1۳17 

رسما افتتاح شد.

  كاروانسرای نوابی 
زمین دبیرســتان دولتی ایرانشهر یزد 
، با مســاحت حدود 18000 متر مربع 
و زیربنای ۶000 متر مربع بخشــی از 
کاروانسرای نوابی و متعلق به» نواب آقا 
حسین« بوده که برای ساخت دبیرستان 
بــه اداره فرهنــگ اهدا کرده اســت. 
زمین های اطــراف در آن زمان کاربرد 
کشاورزی داشــتند و بخش شمالی آن 
گورستانی قدیمی بود. هزینه ساخت این 
بنا در سال اجرا برابر با هفتصد و شصت 
هزار ریال معادل هفتاد و شش هزار تومان 
بوده که از محل اعتبارات دولتی تامین 
شده است.  مرحوم سید علی آیت اللهی 
در خاطرات خود آورده است که زمانی 
که علی اصغر حکمت برای بازدید زمین 
دبیرســتان آمد بچه ها دست در دست 
یکدیگر اطراف زمین مدرســه،  وسعت 

آموزشگاه را مشخص کردند.

  معمار فرانسوی
مدرســه ایرانشهر توســط آندره گدار 
فرانسوی به ســبک معماری ساسانی 
طراحــی و توســط جمــع زیــادی از 
اســتادکاران یزدی از جملــه علی اکبر 
خرمی )معرف به اکبر آخوند(، حسینعلی 
محمودی مهریــزی، علی اکبر گلاب، 
محمــود خوش زبان، محمــد ابراهیم 

رمضانخانی با خشت و گل و آجر ساخته 
شده  است. مدرسۀ ایرانشهر ساختمانی 
یک طبقه با نمایی از آجر زرد رنگ است 
که به شکل نیم حلقه در میان طرح قرار 
گرفته است. کلاس های درس، اتاق های 
اداری و کتابخانۀ این بنا در تراز همکف- 
پشت رواق های حیاط اصلی- قرار گرفته، 
و زیرزمین نیز به آزمایشگاه های مدرسه 
اختصاص یافته است. وجود سایه بان ها 
ومحافظ های خــوب در برابــر آفتاب، 
آجرچینی های چشم نواز، هره چینی ها، 
قوس های تخم مرغی و اســتوانه ای از 
جملــه ویژگی هــای منحصر بــه فرد 

معماری این مدرسه به شمار می رود.

  هماهنگ با تحولات آموزشی
کلاس هــای درس و فضاهــای کمک 
آموزشی همچون کتابخانه و آزمایشگاه 
و حیاط وسیع مدرسه، آن را به نمونه ای 
از مدارس جدید و هماهنگ با تحولات 
نظام آموزشی کشور در دهه های ابتدایی 
این قرن تبدیل می کند. مدرسه ایرانشهر 
به عنوان اولین مدرســه دولتي در یزد 
هنگامي ساخته شد که شهر یزد مرکزي 
براي همایش هاي فرهنگي نداشــت. 
بنابرایــن، این بنا علاوه بر آموزشــگاه، 
مرکزي براي برگزاري مراسم فرهنگي 

ورزشی و جشن ها، به دلیل 
داشــتن حیاطی وسیع، 
مورد استفاده رژه نظامیان 
قرار نیز قــرار می گرفت. 
سرپرستی دبیرستان تا آذر 
ماه 1۳14 با رییس فرهنگ 
وقت بود و تا هشــت سال 
رییس مســتقلی نداشت. 
از آذر ماه 1۳14 مهندس 
احمد طاهری به ســمت 
رییس دبیرستان منصوب 

و از تهران به یزد اعزام شده بود. 

  استفاده از سيستم لوله كشی
در زمان تاسیس این دبیرستان در شهر 
یزد آب لوله کشی نبود. اما این دبیرستان 
آب و ســرویس بهداشــتی داشــته و 
شیرهای آب خوری و حتی شیرهای آب 
باغچه ها از منبع آب ساخته شده درطبقه 
دوم استفاده می کردند. این منبع آب در 
یک اتاق امن بوده که به لحاظ بهداشتی 
وامنیتی دسترسی به آن مشکل بود. آب 
را از طریق چاه چهل گز وتوســط چرخ 

چاه به منبع می رساندند.

  مدرسه  ی ماندگار
دبیرستان ایرانشهر یزد لقب »مدرسه 
مانــدگار« هم دارد. مــدارس ماندگار، 
مدارسی هستند که دارای قدمت بالایی 
بوده و ویژگی های گســترده ای دارند. 
قدمت این مدارس باید بیش از ۵0 سال 
باشد، سبک معماری، فعالیت هایی که در 
مدرسه انجام می شود، فارغ التحصیلان 
برجسته مدارس، اساتید برجسته این 
مدارس و رتبه های برتر در فعالیت های 
علمی، فرهنگی و هنری طی 10 سال 
اخیر از جمله معیارهــای انتخاب یک 

مدرسه به عنوان مدرسه ماندگار است.
* مصرعی از شعر شاعر معاصر يزدی؛ غلامرضا محمدی 
منابع:تاريخ كهن يزد، كتاب ايرانشهر ماندگار؛ دبيرستان ايرانشهر يزد از ديروز تا امروز

هفته نامه پرگار | شماره 173 | 20 مهر 1400
 36



 مروری بر آثار طیبه ملاجعفری

گالری



  طیبه ملاجعفری
 متولد اسفند ماه 1349 در يزد

 اولين فوق ليسانس گرافيك زن يزدی از دانشگاه الزهرا،تهران 
 ليسانس گرافيك ارتباط تصويری از دانشگاه الزهرا

 سابقه 15 سال تدريس در دانشگاه های آزاد اسلامی يزد و ميبد، دانشكده فرش، دانشگاه پيام نور شاهديه 
و ميبد،آموزشكده حضرت رقيه،آموزشكده فنی حرفه ای ميبد و هنرستان هنرهای تجسمی دخترانه يزد

 انتخاب يك اثر در مسابقه بين المللی خطوط گرافيكی و چاپ اثر در كتاب نمايشگاه سال 76
 داوری مسابقه هنرهای تجسمی كشوری استاد پيرنيا 

 داوری نمايشگاه طراحان خط يزد 
 شركت در نمايشگاه هنر استادان كشور تهران 

 شركت در جشنواره هنرهای تجسمی مربيان كشور،كردستان
 صاحب عنوان پژوهشگر برگزيده استان

 قائم مقام انجمن مخترعين و مبتكرين دكتر چمران
 مبتكر و مدعو در اولين نمايشگاه بين المللی ابداعات،اختراعات و فناوری يزد

 عضو كميته تخصصی گرافيك سازمان آمورش و پرورش يزد
 داور جشنواره بين المللی خط نگاره سلام

 داور مسابقه نقاشی مقدماتی يونيسف در يزد
 شركت در چند نمايشگاه نقاشی و خط
 طراح دكوراسيون داخلی و خارجی بنا
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 پاییـــز ، یزد در تسخیر انارهاست
 اربونه ، ساز سنتی یزد

 گفتگوی پرگار با شاعر اهل افغانستان
 عاروسک جُلی، نماد صلح جهانی 

 پاییز از تنهایی شاعر خبر دارد
 شرحی بر زندگی استاد ایرج افشار )بخش پنجم(

 پادشاه فصل ها 
 دلبرانه های پاییز هزار رنگ یزد

فرهنگ و ادب



شــايد از ميــان ايــن آداب و 
و  شــگفت انگيزترين  رســوم 
فراموش شده  ترين ســنتْ سوار 
كردن انار بر مركــب قوچان بارور 
است. در دشــت های فلات مركزی 
ايــران، اواخر بهار كه می شــود، 
دامــداران قوچ های گلــه را برای 
مدتی از ميش ها جــدا می كنند تا 
به وقتش بــرای جفت گيری دوباره 
به گله بازگردند. ايــن عمل كه به 
قوچ  اندازی يــا كل اندازی )يحتمل 
همان اصطلاح معروف( موســوم 
است، در ســرزمين های انارخيز 
سويه ای نمادين دارد كه مع الاسف 
در شرف فراموشــی ا ست: هنگام 
قوچ انداختن چوپان اعظم يا يكی 

پاییـــز 
یزد در تسخیر انارهاست

پاييز كه می آيد يزد در تســخير انارهاســت. هر جا كه پا 
می گذاری اناری سر راهت ســبز می شود؛ درخت ها از سر 
ديوارهای كاه گلی انارهايشــان را يله كرده اند به ســمت 
دست های مشتاق عابران كوچه های تنگ؛ همسايه ها چپ 
 و  راست انار تعارفی می آورند؛ دست فروش ها توی خيابان 
ســرخ ترين انارهايشــان را به نمايش می گذارند؛ بساط 
ساختن رب و آش انار به پا می شــود؛ پيرمردها و پيرزن ها 
سرانگشتانشان را به انار دانه كردن سياه می كنند و خلاصه 
ضيافتی از انار به راه می افتد كه سفره اش تا اواخر پاييز بلكه  
تا اواسط زمستان گسترده ا ست. وقتی حضور موجودی تا اين 
حد در منطقه ای پررنگ باشد به طبع آداب و رسوم زيادی هم 
حول و اطرافش شكل می گيرد كه مرور چند تايی از آن ها در 

آستانه ی وفور انار خالی از لطف نيست.  

دوباره انـار

عرفان مجیب
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از بزرگان فاميل اناری به شــاخ 
قوچ  می آويزد و حيــوان را به نزد 
ميش ها می فرستد. دانه های سرخ 
انار حين گلاويز شــدن قوچ ها و 
ميش ها پراكنده می شــوند و در 
بهار در سراسر دشت درخت های 
انار می رويانــد. می گويند انار نزد 
ايرانيان نماد باروری و زايش است.

رسم ديگر را به صورت دست  اول 
از خاطرات شخصی بيان می كنم. 
مادربزرگ بازی ای داشت كه برای 
سرگرم كردن ما يا به قول معروف 
برای »شــيطان شيشه  كردن« به 
راه می انداخت. بازی از اين قرار بود 
كه سينی بزرگی می آورد و نوه ها 
را می نشاند گرداگرد سينی و يك 
برش انار می داد دست هر كدام. به 
قول جوان های امروزی، »چالش« 
اين بود كه انار را تا ته بخوريم بدون 

اين كه دانه ای كف سينی بيافتد. 
يــك وقت هايی هم اگــر به جبرِ 
جاذبه، دانه ای ســقوط می كرد و 
صدای »آی سوختی و آی سوختیِ« 
جمع بلند می شــد، پيرزن با مهر 
مادرانه اش دانه را از كف سينی به 
دهان می گذاشت كه يعنی نه خانی 

آمده نه خانی رفته. 
در كتــاب »چهــل گفتــار در 
مردم شناسی ميبد« هم اشاره ای 

شده به اين كه »انار و انجير ميوه ی 
بهشت اســت. نبايد دانه ی آن بر 
زمين بريزد«. مسئله ای كه انگار در 
مورد ميوه های ديگر صادق نيست، 
چون مثلًا در همان كتاب آمده كه 
»در مورد دانه ی انگور اگر كســی 
ديد روی زميــن ريخته بايد لگد 
كند«. آقای جانب اللهی نويسنده ی 
اين كتاب همچنين نقل می كنند كه 
قديمی ها در يزد  ميوه های نوبر را 
نمی خوردند و بر اين باور بودند كه 
با مزاج سازگار نيست. معتقد بودند 
هر ميوه را بايد در فصل خود خورد 

كه كاملًا رسيده است.
 بعد هم برای خوردن هر نوع ميوه  
منعی می تراشــيدند، مثلًا معتقد 
بودند »زردآلوی زياد باعث سردی 
است، انجير زياد باعث رودل كردن 
است، يا شفتالوی زياد باعث نفخ 
است« اما از نظرشان خوردن انار 

محدوديتی نداشت. 
نشان به آن نشــان كه در برخی 
منابع آمده انار را بايد زير درخت 
نشســت و خورد تا پوست آن از 
ســر بگذرد. حالا دو نفر كه زير 
درخت انار نشســته اند را تصوير 
كنيد. آن قدر انــار خورده اند كه 
پوست های مقابلشــان به جايی 
رسيده كه همديگر را نمی بينند. 

سورئال اســت، اما دل آدم را هم 
آب می كند. 

در كتاب فو ق الذكر همچنين تكه ای 
آمده كه شــايد با متر و معيارهای 
امروزی برای جوان ترها بدآموزی 
داشته باشــد: »قديمی ها معتقد 
بودند بهترين شيوه ی انار خوردن 
به نيش كشــيدن آن است. انار را 
نبايد با كارد ببری، بلكه بهتر است 
با دندان پاره كنی با دست كپه كنی 
و به نيش بكشــی و با پيه بخوری. 
ولی چون اين گونــه انار خوردن 
كمی از دايره ی ادب خارج اســت 
تنها در خلوت و دور از چشم اغيار 

با اين روش انار می خورند.« 
بعيد نيســت بــا خوانــدن اين 
يادداشــت دلتان هوس انار كند. 
خوبی اش اين اســت كه در اين 
فصل از سال اگر ساكن يزد يا ساير 
نواحی كويری باشــيد رفع هوس 
كار چندان ســختی نخواهد بود. 
شايد مجبور شويد تا پای يخچال 
برويد، يا اگر بخت يارتان نباشــد 
تا باغچه ی حياط خانه  قدم رنجه 
كنيد، يا در بدترين حالت چشــم 
به انتظار صدای در خانه بنشينيد 
تا بالاخره همســايه ای، دوستی، 
آشنايی با يك صندوق انار جلوی 

در خانه تان ظاهر شود.

عکاس: نبی بهرامی
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 عدم وقایع نگاري و مستندســازي در 
بسـیاري از دوره هاي تاریخی موسیقی 
ایران، امکان بهره گیــري از تجربیات 
گذشتگان و آگاهی از اقتضائات زمانی 
و مکانی و برخورد آنها در تقابل با این 
مسائل را پدید آورده اسـت؛ ادامـۀ این 
روند عدم پیشــروي جریان موسیقی 
و ابتلاي آن به یک دور باطل را ســبب 

می گردد. 
شاید بتوان گفت کمترین موضوعی که 
در شهر یزد مورد توجـــه هنرمنـدان 
و پژوهشـگران قـــرار گرفته در زمینه 

موسیقی است. موسیقی سنّتی شهر یزد 
به عنوان بخشی از حیات موسـیقیایی 
این شهر و بخش جدایی ناپذیر فرهنگ 
و هنر یزد، به واسطۀ هنرمندانی کـه بـا 
دغدغه هـاي مختلف و با قرار گرفتن در 
معرض فرصت ها و تهدیدهاي گوناگون 
دســت به آفرینش و اجراي موسیقی 
در این شــهر زده اند، هــر روز در حال 
پیشروي و کســب تجربه هاي جدید 
براي این شهر و ســاکنان آن است که 
در مواجهه بـــا موسیقی ســنّتی قرار 

می گیرند. 

  اربونه
در بین خانواده هاي یزدي از صدها سال 
پیش تاکنون، سازي ضربی به نام اربونه 
کـه بـــا تفاوت هایی ولو اندک همان 
دایره یا دف است، رایج و معمول بوده: بر 
گوش حرامیان حرام است / آواز سه تار 

و نغَمه و دف
در شب زفاف سلیمان و بلقیس، براي 
اولین بار دف نواخته شد. میتراییان و 
زرتشـــتیان معتقد بودند دف نمودار 
خورشــید یا خود خورشــید است و 
نوازندة دف آفتابی در دســت دارد که 

اربونه 
ساز سنتی یزد

موسيقی يكی از جلوه هاي هنري ملل و جوامع از آغاز تاكنون، به عنوان يك عامل 
مـــؤثرّ روحی، داراي احساسات عالی و نماينده روح ملّت ها بوده است. خاستگاه و 
منشأ پيدايی آن، آحاد جامعه و براســاس نيازهاي اجتماعی آنان بوده و با تغيير و 
تحولات اجتماعی، شـكل و محتواي آن نيز از گذشته تا امروز دچار تحول شـده است. 
پی بردن بـه اين تحولات و تغييرات، امكان آن را فراهم می كند كه براي برنامه ريزي، 
توسعه و بهينه سازي شرايط در مرحلۀ آموزش و پژوهش، اقداماتی همچون تخصيص 

بودجه، تمركز بيشتر به نقاط قـوت و بهبود نقاط ضعف در اين عرصه انجام شود.

پژوهشی درباره ساز اربونه 

یاسر منتظري هدشی
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به دیگران می تاباند. امام محمد غزّالی 
در کتاب وجد و سماع برگرفته از احیاء 
علوم الدین می نویسد: پیامبر)ص( وارد 
یک مجلس عروسی شدند که در آنجا 
دف می نواختند. نوازنـدة دف با دیدن 
پیامبر)ص( از دفنوازي دست کشید. 
پیامبر)ص( اشــاره فرمودنــد: »ادامه 
بدهیــد.« و فرمودند: »اظهــر النّکاح 
بضرب الدف« و همچنـین فرمودنـد: 
»ظهر النّکاح ولو بضرب الغربال«؛ یعنی 
ازدواج و عروسی را نشان دهید، با زدن 
بر روي دف و حتّی نشــان دهید ولو با 

زدن بر روي غربال«.

  معرفی اربونه
آن طور که مرحــوم کریــم پیرنیا از 
نوادر هنــر در اکثر رشــته ها، به ویژه 
معمــاري و موســیقی می فرمودند: 
»اربانه« به معناي اســتوانۀ کوچکی 
است که در قســمت بالاي جومخونه 
)نورگیر( ســاختمان ها می ساختند و 
این اربونه مأخوذ از همان اســم است. 
طبق اظهارنظر مرحوم پیرنیا، اربونه به 
معناي استوانۀ کوچک در فرهنگ لغت 
فارسی آمده اسـت و از آنجـا که چوب 
یا قاب دور اربونه کــه اصطلاحاً به آن 
»عام اربونه« گفته می شود، اسـتوانۀ 
کـوچکی است، پس نام اربونه )با الف 
و نه با عین( از همان کلمه گرفته شده 

است. 
اگـر اربانـه را بـا عین بنویسیم، عربانه 
می شود که منسوب به اعراب می گردد. 
در صورتی که این ساز صد درصد ایرانی 
بوده و ارتباطی با موسیقی عرب ندارد. 
بـــه هر حال، این ساز، ســازي است 
ضربی بیشتر توسـط خـانم هـا نواخته 
می شـود؛ آن هـم در حضـور خانم هاي 
دیگر. زن هاي یزدي نوازندة این ســاز 

از اجرا و نواختن آن در حضور آقایـان 
ابا دارند. در بین آقایان ساکن در یزد، 
به ویژه اقلیّت هاي مذهبی ســاکن در 
این دیار به خصوص زرتشتیان، دیده 
می شــود که آقایان نیز به نواختن این 
ساز بومی روي آورده اند. یکی از آقایانی 
که در نواختن این ساز به حد اعلا رسید، 
مرحوم اردشیر بازاده بود. این فرهنگی 
بازنشسته خط را بسیار نیکو می نوشت 
و در نواختــن ضرب )تنبــک( هم ید 
طولایی داشت، امـا سـرآمد همۀ این 
هنرها، اربونه زنی ایشان بود. از این ساز، 
بیشتر در مجالس شــادمانی و سرور 
مانند عروسی، ختنه ســوران، جشن 
تولدّ، اعیاد مذهبی مولود نبـی)ص(، 
تولـّد حضـرت علـــی)ع( و سایر ائمۀ 
اطهــار و جشــن هایی از ایــن قبیل، 
استفاده می شود، ولی اسـتفادة بیشـتر 

در مجـالس عروسی و ازدواج است.

  ريتم هاي اربونه
اســامی ریتم هایی که توسط این ساز 
نواخته می شود؛ عبارتند از: تلِنگییُک 
)اربونه ســر دســتم مزنم تلنگیک(؛ 
عروسکشــونی )اربونه دم دم مزنم، در 
خونه زمزم مزنم( سایر ریتم ها عبارتند 
از: مجسمه، بلبل باغ شاه، کفتر لب چاه، 
قندا بشــکن، زود باش در را واکن، که 
الحق مرحوم بازاده تمام این ریتم ها را 
به نحو بسیار مطلوبی اجرا می کرد. بین 
سال هاي ۵۲ تا ۵7 زمان تصدي نگارنده 
به عنوان مسئول موســیقی فرهنگ 
و هنر وقت )اداره کلّ ارشــاد فعلی( و 
صدا و ســیماي یزد، در ارکسترهایی 
که اجرا می کردیم، سعی کرده اکثراً به 
جاي ضرب و یا همزمان با وجود ضرب 
)تمبک( در ارکستر، از اربونۀ مرحـوم 
بازاده هم استفاده کنم، زیرا شادروان 

»اربانه« به معناي 
اســتوانه کوچکی 

است که در قســمت 
بالاي جومخونه 

)نورگیر(ســاختمان ها 
می ساختند.
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بازاده ریتم هاي مختلف این ساز سنّتی 
را به نحو بسیار مطلوبی اجرا می کرد که 
نوارهاي این اجراها تماماً در آرشیو صدا 
و سیماي یزد و احتمالاً در ادارة ارشاد و 
واحد هنري آموزش و پرورش این شهر 

موجود است.  
اربونه برخلاف تصور عده اي با »الف« 
نوشته می شــود نه با حرف »ع«. این 
ســاز ضربی را می توان ساز سنّتی یزد 
به شــمار آورد، اگرچــه در نقاط دیگر 
نیز مشابه این ســاز به نام هاي دایره، 
دایرة زنگــی و دف 
دیده می شود، ولی 
مختلفی  ریتم هاي 
که با این ساز نواخته 
می شــود، ماننــد 
تلنگیــک، بلبل باغ 
عروسکشونی  شاه، 
)دمدم(، مجسـمه، 
قندشکن، زودباش 
در را واکن، حلاجی 
و... که خــاص یزد 
است، مؤید ویژگی 
محلیّ بودن این ساز 
است. وجه تسمیۀ این ســاز، هنوز به 
درستی معلوم نیســت بر چه مبنایی 
است، ولی تا آنجا که تحقیق شده، اربانه 
با الـف در کتاب لغت معنی شده است.

در بین زرتشتیان، در مجالس عیش و 
سرور؛ از قبیل: عروســـی، جشـن هـا، 
اعیاد ملیّ و همچنیــن هنگام حضور 
در زیارتگاه هــا ماننــد: »چکچکو«، 
»نارکی«، »هریشت« و ... مـــرد و زن 
با هم بوده و مردها هم طراز بانوان این 
ســاز را می نواخته و می رقصند و مردم 
را سرگرم می کنند و با پولی که از این 
راه به دســت می آورند، زندگی خود را 
اداره می کنند. در اغلب روستاهاي یزد 

در مراسم عروسی وقتی می خواستند 
عروس را از دهی بــه ده مجاور ببرند، 
در حالی که با روســري سفیدي سر و 
صورتش را پوشاندند، او را سوار بر الاغ، 
قـاطر یا اسب می کردند و در پیشاپیش 
عروس دسته اي از مطرب ها که همان 
لوطی ها بودند، اربونــه و به همراه آن 
آهنگ هــاي دلنشــین می نواختند. 
اغلب لوطی ها هنــگام نواختن اربونه 
نیز شــیرین کاري هایی انجام می داند؛ 
مثلًا اربونه ها را به ســوي یکدیگر پرت 
می کردنــد و یا اربونه را ســر دســت 
می چرخاندند و کارهایی از این قبیل تا 
به خانۀ داماد می رسیدند. در خانۀ داماد 
نیز لوطی ها به نواختن اربونه و خواندن 
آهنگ هاي محلـّـی ادامه می دادند که 
اغلب بــا رقص هاي محلـّـی نیز همراه 
بــود. اصولاً اغلــب ترانه هــاي محلّی 
و آهنگ هاي شــادي کــه در اینگونه 
مجالس توسط آقایان خوانده می شود، 
یا رقص هایی که اجرا می گردد  با ساز 
سنّتی یزد، »اربونه« همراهی می شود.

 در قدیــم کولی هایی در یزد ســاکن 
بودند کــه کار اغلب آن ها ســاختن 
غربال، الــک و به خصــوص »اربونه« 
بود؛ زن و مرد کولی بــه راه می افتادند 
و آن هــا را به یزدي هــا می فروختند و 
چه بسا اتفّاق می افتـاد که کولی هـا با 
اربونه آهنگ هاي قشنگی می نواختند 
تا نظر مشــتري را بیشتر به خود جلب 
کنند. اکنون هم یکی دو خـانوادة کولی 
در یزد ســاکن هســتند که کار اصلی 
آن ها ســاختن اربونه و... است. سال ها 
پیش در روستاهاي یزد افرادي بودند 
به نام لوطی که اربونــه می نواختند و 
آهنگ هاي محلیّ را به همراهی اربونه 
می خواندند. بعضی از لوطی ها میمون 
کوچکی نیز با خود داشتندکه به هنگام 

در قدیــم کولی هایی در 
یزد ســاکن بودند کــه 
کار اغلب آنها ســاختن 

غربال، الــک و به 
خصــوص »اربونه« بود.
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نواختن اربونه، میمون نیز جست وخیز 
می کرد و بالا و پایین می پرید.

  قسمت هاي مختلف اربونه
1ـ پوست

۲ـ عــام اربونه )چوب اســتوانه اي که 
پوست به آن در چسبیده است( 

۳ــ سیم کشی داخل اربونه
4ـ تعدادي قُر )قُر به شکل حلقۀ توخالی 
برنجی که گلولــه اي در درون آن قرار 
گرفته اســت که در اثر تــکان خوردن 
ارَبونه به پوســتۀ داخلی کُره برخورد 

نموده، صدایی از آن بلند می شود( 
۵ـ تعداد زیادي حلقه که در قســمت 
داخلی عام نصب شده است. ۶ـ تعداد 
زیادي میخ هــاي زردرنگ که روي لبۀ 

عام کوبیده شده است. 
انــدازة اربونــه در یزد مختلــف بوده، 
ولی حد متوسط قطر دهانۀ اربونه 4۵ 
سانتیمتر است. معمولاً اربونه هایی که 
با قطر دهانۀ بیشتري ساخته می شود، 
اغلب براي تک نــوازي در جاهایی که 
جمعیت زیاد هستند، مجالس عروسی 
و... به کار برده می شود. نوع کوچک تر 
آن که با پوست نـازک تر تهیه می شود، 
براي همراهی با ارکستر مناسب است. 

عام اربونــه: در یزد آن قســمت چوب 
استوانه شــکلی که پوســت روي آن 
چسبیده است، عام گفته می شود. عام 
اربونه، به اندازه هاي مختلف ســاخته 
می شود. )هم از لحاظ ضخامت چوب و 
هم از جهت قطر دهانه( ضخامت چوب 
عام تقریباً از یک سانتیمتر تا حدود دو 
سانتیمتر است که پس از پخ کردن لبۀ 
آن بــه ضخامت دو تا ســه میلیمتر به 
پوست می چســبد. پهناي عام اربونه 
)ارتفاع استوانه( به اندازه هاي مختلف، 
یعنی از شــش ســـانتی متر تا حدود 

ده سانتیمتر ســاخته می شود. معمولاً 
عام هایی که به پهناي شــش تا هفت 
ســانتی متر ساخته می شــوند، هم از 
لحاظ دست گرفتن اربونه راحت تر است 

و هم اینکه داراي صداي بهتري است.

  مواد تشكيل دهندة ساز اربونه
براي ساختن »عام« اربونه، از چوب هاي 
مختلف استفاده می شــود؛ مثلًا چوب 
چنار، توت و ... براي این منظور مناسب 
است، ولی مرغوب ترین آن نوعی چوب 
است که در محل آن را چوب »طلایی« 

می نامند. 
پوست: انتخاب پوست در صداي اربونه 
اهمیت زیــادي دارد. هرچه پوســت 
نازک تر و در ضمن صاف تر باشد، اربونه 
داراي صــداي بهتري خواهد بـــود. 
معمولاً پوســت اربونه از پوســت آهو، 
پوست بز و گوســفند تهیه می شود. در 
قدیم که آهو شکار میشد و پوست آهو 
بیشتر در دسترس بود، اغلب اربونه ها از 
پوست آهو تهیه میشد، ولی اکنون که 
پوست آهو کمیاب شده، اربونه ها را از 

پوست بز و گوسفند تهیه می کنند.
پوســت اربونه ها باید از لحــاظ نازکی 
و کلفتــی در تمام نقاط آن یکســان و 
یکدست باشــد؛ یعنی در بعضی جاها 
نازک و در بعضی جاها کلفت نباشــد. 
معمولاً پوست هرچـه کهنه تر باشـد، 
براي اربونه مناسب تر است، چون داراي 
صداي بهتري اســت. اربونه هایی که با 
پوســت کهنه تهیه می شوند، چنانچه 
در مجاورت رطوبت قــرار گیرد، بوي 
نامطبوع از آن به مشــام نمی رســد. 
برعکس، در صورتی که پوســت تازه و 
نو باشد، در اثر رطوبت بوي نامطبوعی 
از آن بلند می شود و نوازنده را ناراحت 

می کند.

منبع: فصلنامه فرهنگی اجتماعی 
فرهنگ يزد، دوره 1، شماره 2، تابستان 
1398 )با تلخيص(
*منابع مقاله در دفتر پرگار موجود است. 

معمولا پوست هرچـه 
کهنه تر باشـد، براي 

اربونه مناسب تر است، 
چون داراي صداي 

بهتري اســت.
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آمدم وطن فرخی یزدی را ببینم

مهاجرت دلايل مختلفی می تواند داشته باشــد. يكی از دلايل آن، 
مهاجرت تحصيلی است. شايد متداول ترين نوع مهاجرت هم باشد. 
افراد از وطن خود، برای كسب علم و رشد هرچه بيشتر خود مهاجرت 
می كنند تا پس از تحصيل با كوله باری پر به وطن خود باز گردند تا با 
اندوخته ی دانش خود، باعث رشد و باروری انسان های ديگر شوند. 
احمد نويد سايق، شاعر و نويسنده ی  اهل افغانستان يكی از اين افراد 
است كه به همراه خانواده جلای وطن كرده و هم اكنون در دانشگاه يزد 

مشغول به تحصيل است. گفتگوي پرگار را  با وي  می خوانيد.

گفتگوی پرگار با شاعر اهل افغانستان

ذبیح جلیلی 

گاهی عشق جای همه چیز را می گیرد
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چه شــد كه به شــهر يزد   
آمديد؟ 

من اصالتا اهل بدخشــان افغانســتان 
هســتم ولی در کابل به دنیا آمدم و در 
همان جا زندگی کردم. ســال 1۳90در 
رشته ی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه 
کابــل فارغ التحصیــل شــدم. بعد از 
فارغ التحصیلی یــک مدتی کار کردم تا 
این که سال 1۳9۶ در مقطع کارشناسی 
ارشــد به مدت دو ترم در دانشگاه کابل 
تحصیــل کردم. یک ســال نیــم قبل 
درخواست بورسیه دانشگاه یزد را داده 
بودم که به ما خبر رسید که من و همسرم 
خانم دکتر برمک، هر دو در دانشگاه یزد 
پذیرفته شدیم و این شد که به یزد آمدم.

شما همانجا در كشورتان در 
حال تحصيــل بوديد. چه 
موضوعی باعث شده برای ادامه ی 

تحصيل ايران را انتخاب كنيد؟ 
من مشــتاق بودم ایران را ببینم چون 
در مورد ایران زیاد خوانده بودم یا بهتر 
اســت بگویم که اصلا جــدا از مرزهای 
سیاســی، ایران و افغانستان از هم جدا 
نیســتند چون ما با حافظ و ســعدی و 
ســیمین بهبهانی بزرگ شدیم و دلیل 
با ســواد شــدن من اینها بودند. جالب 
است بدانید که قبل از اینکه به مدرسه 
بروم مادرم با من شــعر های فارسی را 
کار می کرد. برای ما از شعرهای پروین 
دولت آبــادی و نوشــته های  محمود 
دولت آبادی می خوانــد و من با همین 
نوشته ها، خواندن و نوشتن را یاد گرفتم. 
همین چیزها باعث شــد کــه تصمیم 
گرفتم دلم بخواهد که وطن این شاعران 
و نویسندگان را ببینم، از نزدیک خاک 
ســعدی و حافظ را ببینم. مــن از یزد، 
فرخی یزدی را می شناختم. شعرهایش 

را خوانده بودم. تا گفتند یزد این حس 
در من به وجود آمد کــه بیایم و وطن 

فرخی را ببینم. 

شــما علاوه بر تحصيلات 
آكادميك در رشته ادبيات، 
يك شاعر و نويسنده هستيد. از 
كجا فهميديد كه طبع شــعر 
داريد؟ و چه شــد كه  اين طبع 

شعری را جدی گرفتيد؟ 
همان طور که گفتم با دنیای شــعر از 
کودکی آشــنا بودم حتــی زمانی که 
هنوز خواندن و نوشــتن را فرا نگرفته 
بودم یک چیز هایــی را با هم ، هم قافیه 
می کردم و می خواندم. این موارد در من 
بود و چون پدرم هم شــاعر است، فکر 
می کنم در غریزه ی من طبع شعر وجود 
داشت به ســمت ادبیات متمایل شدم. 
به مرور چیز هایی کــه به ذهنم می آمد 
را نوشتم و این نوشته های ابتدایی طنز 
بود ولی خودم هم آنقدرها آنها را جدی 
نمی گرفتم تا جایی که متوجه شــدم 
دوستان همکلاسیم از نوشته های من 
استقبال می کنند و گاهی آنها را از حفظ 
برای خودم می خوانند. در همین نقطه 
بود که به خودم گفتم اگــر دیگران از 
نوشــته  های من خوششان می آید پس 
چرا جدی شــعر را دنبــال نکنم. یک 
مدتی که گذشــت، اســتاد خاقانی که 
اســتاد ادبیات ما بود نوشته های من را 
دید و خیلی من را تشــویق کرد. تا قبل 
از این اتفاق، جســته گریخته شــعر ها 
را می نوشــتم ولی بعد از تشویق استاد 
تصمیم گرفتم که یک جور دیگر به شعر 
ادبیات بپردازم و این شد که از شش سال 
پیش تمرکزم را بیشتر معطوف شعر و 
ادبیات کردم و از آن حالت و روش قبل 

بیرون آمدم. 

من از یزد، فرخی 
یزدی را می شناختم. 
شعرهایش را خوانده 

بودم. تا گفتند یزد این 
حس در من به وجود آمد 
کــه بیایم و وطن فرخی 

را ببینم.
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در برخوردتان با مردم يزد، 
مــردم  تا چــه انــدازه از 
افغانستان اطلاعات دارند؟ آيا 

كشور شما را می شناسند؟ 
خیلــی کم. بهتــر اســت بگویم اصلا 
نمی شناســند. به نظر من چون ایران 
و افغانســتان دارای یک فرهنگ، زبان 
و یک ریشه ی مشــترک هستند باید 
از فرهنگ و آداب و رســوم هم بیشتر 
اطلاع داشته باشند. من در سفری که 
به افغانستان داشــتم تعدادی نشریه 
و روزنامــه از کابل خریــدم و به ایران 
آوردم و آن ها را به کتاب خانه ی دانشگاه 
اهدا کردم تا دانشجوها و علاقه مندان 
بخوانند تا یک سری اطلاعات از شعر و 
ادبیات و شرایط امروز افغانستان داشته 
باشــند. چون من متوجه می شدم که 
هیچ اطلاعی از کشور من ندارند به این 
دلیل که وقتی به ایران آمدم هم کلاسی 
 هایم که همه فرهنگی هســتند از من 
سوال کردند که آیا در کشور شما شاعر 
و نویسنده هم هســت؟ من با شنیدن 
این ســوال تعجب کردم و این ســوال 
برایم به وجود آمد که چــرا تا این حد 
از هم بی اطلاع هســتیم. به نظر من، 
تبادل فرهنگی بین کشــورهایی چون 
افغانســتان و ایران و تاجیکستان که 
تشــابهات فرهنگی زیادی دارند باعث 
می شود مردم این کشور های به هم دیگر 
نزدیک تر شــوند و هم دیگر را بیشتر 

بشناسند و احساس برادری کنند.

برخورد مردم افغانستان و 
خانواده شما با تحصيل شما 

در رشته ی ادبيات چه بود؟ 
قبل از هرچیز این را بگویم که مردم در 
افغانستان از روی شوخی به دانشکده 
ادبیات، دانشکده گل و بلبل می گویند. 

از بس مردم شــعر و ادبیات در در کنار 
خود دارند و با آن زندگــی می کنند، 
تحصیل در آن رشــته برایشــان یک 
موضوع عجیب و غریب اســت. روزی 
می خواســتم انتخاب رشته کنم پدرم 
از من پرسید چه رشته ای می خواهی 
بخوانی و من گفتم ادبیات. پرسید چرا 
ادبیات؟ گفتم چون دوست دارم زبانی 
که با آن تکلم می کنم را بهتر بشناسم. 
پدرم همان دم گفت من مخالفتی ندارم 
و چون قبلا درمــورد آن فکر کرده ای 
هیچ ایــرادی ندارد که در این رشــته 
تحصیل کنی. از آن به بعد به جز پدرم 
به هرکس گفتم که در رشته ی ادبیات 
تحصیل می کنم به مــن گفتند اصلا 
ادبیات یعنی چه؟ چرا ادبیات؟ کی برای 
تو نان آب دارد؟ یــا اینکه می خواهی 
عریضه نویس شوی؟ و من بارها و بارها 
به دیگران گفتم مگر هرکس که ادبیات 
خواند باید از آن کســب در آمد کند؟ 
ادبیات علاقه من بود ولو اینکه از شغل 
دیگری امرار معاش کنم. وجود چنین 
دید سطحی به ادبیات باعث رنجش من 
می شود و امیدوارم با بالا رفتن درک و 
سواد جامعه مردم متوجه شوند که همه 
چیز مادیات نیست و گاهی عشق جای 

همه چیز را می گیرد. 

وقتــی در دانشــگاه يزد 
مشغول به تحصيل شديد چه 
چيزی برايتان جای سوال داشت 
كه به آن پاســخ درست داده 

نشد؟ 
یک بار از یکی از اساتید پرسیدم که ما 
کی قرار است که از شعر حافظ و سعدی 
عبور کنیم و به شعر معاصر برسیم؟  من 
هیچ چیز از شعر معاصر ایران نمی دانم. 
من شاملو و نیما و فروغ اخوان و خیلی ها 

تبادل فرهنگی بین 
کشورهایی چون 

افغانســتان و ایران و 
تاجیکستان که تشابهات 

فرهنگی زیادی دارند، 
باعث می شود مردم این 

کشورهای به هم دیگر 
نزدیک تر شــوند.
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را درست نمی شناسم. و بعد از همه ی 
این ها ما آمدیم ادبیات فارسی بخوانیم 
یا ادبیات عرب؟ متاسفانه جوابی برای 

سوال من نبود. 

نظر شــما درمورد تحولات 
اخير افغانستان چيست؟ 

من ترسم از این که کشــورم به مرکز 
تروریست های جهان تبدیل شود. به نظر 
من طالبان فقط یک اسم است و پشت 
این اســم داعش و تمام تروریست های 
جهان هستند که الان در افغانستان، زیر 
پرچم طالبان در حال فعالیت هستند. 
این قدرتی که پشــت این ماجراســت 
می خواهد بعد ها بر روی تمام کشورهای 
منطقه تاثیر بگذارد و این موضوع چیزی 

جز دامن زدن به آتش جنگ ندارد.

آيا اين موضوع صحت دارد كه 
اراده ای در افغانستان  وجود 
دارد كه زبان فارسی را به حاشيه 

ببرد؟ 
مدتی هســت که یک جریان در حال 
شکل گیری اســت که زبان فارسی از 
کشور افغانســتان محو شود. به نوعی 
این جریان فارسی ستیزی پیامد های 
خوبی ندارد چون ما یک نمونه تاریخی 
در همســایگی مان اتفاق افتاد. کشور 
هند که با این گستردگی اقوام و ادیان 
به زبان فارسی صحبت می کردند ولی 
بعــد از ورود انگلیس ها هرکســی  به 
گویش محلی خــودش صحبت کرد 
و این شــد که در حال حاضــر زبان 
نوشتاری و تحصیلی کشور هندوستان 
انگلیسی است. این نیست که چون من 
فارس زبان هستم نگران زبان فارسی 
باشم بلکه نابودی و حذف شدن زبان 
فارسی که به تدریج در حال وقوع است 

پیامدها خوبی ندارد. برای مثال کشور 
افغانستان اکثریت جمعیت آن را چهار 
قوم تشــکیل می دهد کــه عبارتند از 
پشتون، تاجیک، ازبک و هزاره. از این 
چهار قومیت، هزاره و تاجیک فارسی 
زبان هســتند و ازبک ها و پشتون ها به 
زبان خودشان حرف می زنند. تا اینجا 
هیچ مشکلی پیش نمی آید ولی وقتی 
یک شهروند پشتون و ازبک بخواهند 
با هم صحبت کنند چــون هیچ کدام 
از زبان یک دیگر آشــنایی ندارد برای 
برقراری ارتباط کلامی با هم فارســی 
صحبت می کنند. پــس نمی توان این 
موضوع را پیش پا افتاد دانســت چرا 
اینکه در طی قرن ها تاریخ این کشور، 
زبان فارســی قابلیت هایی داشته که 
خودش را زنــده نگه داشــته و باعث 
ارتباط تمامی اقوام افغانســتان شده 
چنانچه باعث ارتباط ایران و افغانستان 

و تاجیکستان شده است. 

وقتی اشعار بيدل دهلوی، 
صائب تبريزی، ســعدی و 
مولانا را مطالعه می كنيم اصلا 
متوجه نمی شويم كه هركدام از 
اين بزرگان در ســطح آسيا با 
فاصله ی زيــادی از هم زندگی 
می كردند و حتی بازه ی زمانی 
زندگی آنها نيز متفاوت است. اما 
در عصر حاضر نحوه ی گويش 
مردم ايران و افغانستان متفاوت 
اســت به نظر شــما دليل آن 

چيست؟ 
به نظر من نحوی گویش مردم ایران در 
گذر زمان تغییر کرده در صورتی که ما 
در افغانستان به زبان مولوی و سعدی و 
حافظ حرف می زنیم. بهتر است بگویم 
که یک ســری تغییراتی بوده ولی در 
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افغانســتان زبان کمتر دســت خوش 
تغییرات شده است. برای مثال روز اولی 
که من به یزد آمدم و سرکلاس نشستم 
استاد به من گفت که خودم را معرفی 
کنیم. گفتم که من باشــنده ی اصلی 
ولایت بدخشان و باشنده ی فعلی ولایت 
کابل، استاد این جمله ی من را یادداشت 
کرد و گفت آقای ســایق شما کلمه ی 
باشــنده را تا چه زمانی در افغانستان 
استفاده می کردید و من گفتم تا همین 
دیروز که داشتم می آمدم. استاد گفت ما 
حداقل چند صد سال است که این واژه 
را در گویش عامه مردم نداریم. از وقتی 
که به یزد آمدم و به صورت مستقیم با 
نوع دیگری از زبان فارسی مواجه شدم 
متوجه شدم که بســیاری از واژه هایی 
که ما در افغانســتان از معادل فارسی 
و کهن آن اســتفاده می کنیم در اینجا 
از کلمات فرانســوی، انگلیسی و عربی 
استفاده می شــود و جالب اینجاست 
که وقتی من از واژه های اصیل فارسی 
استفاده می کنم مردم متوجه نمی شوند 
و باید معادل آن را در ذهنم پیدا کنم تا 

متوجه آن شوند. 

در اين مدت كــه در ايران 
سكونت داشتيد كدام گويش 
را نزديك تر به زبان كهن فارسی 

ديديد؟ 
چند وقت پیش کــه فیلم هایی دیدم 
کــه در آن از گوییش مردم خراســان 
استفاده شده بود به این نتیجه رسیدم 
که نزدیک ترین گویش مردم ایران به 
زبان کهن فارسی گویش مردم خراسان 
اســت. آن ها هنوز از کلماتی استفاده 
می کنند که با ما مشترک است و بیشتر 
آنها را می توانید در اشــعار کلاسیک 

فارسی ببینید. 

بعد از اينكه به يزد آمديد چه 
مدت طول كشيد كه خودتان 
را با شرايط فرهنگی و محيطی 

يزد وِفق دهيد؟ 
من وقتی به یزد آمدم اصلا احســاس 
غربت و بیگانگی نکــردم. حس من در 
زمان ورود به ایران جوری بود که انگار 
در افغانســتانم و به یکی از ولایت های 
افغانستان سفر کردم. چرا این حس در 
من به جود آمد چون زبان ما یکی است، 
دین ما یکی اســت، فرهنگ و پیشنه 
تاریخی ما نیز یکی است. حالا اگر یک 
سری تفاوت ها وجود دارد طبیعی است 
چون هر قریه و ولایت و حتی هر خانه، 
رسم رســوم و قوانین مختص به خود 

را دارد. 

با كدام يــك از اقــوام و 
شــهر های ايران احساس 

نزديكی بيشتري می كنيد؟ 
وقتی به شهر شیراز سفر کردم و مدت 
زمان کوتاهی با مردم این شــهر تعامل 
کردم متوجه شدم که از نظر فرهنگی و 
رفتاری شباهت زیادی با مردم ما دارند. 
آنها با تمام مشکلاتی که داشتند مردم 
شــادی بودند و این موضوع از چهره ی 
آنها معلوم بــود که از درون هم شــاد 
هستند. تشابه مردم شیراز را با مردم ما 
زماني متوجه می شوید که به افغانستان 
سفر کنید و مردم را از نزدیک ببینید، 
آن وقت متوجه می شــوید که مردم با 
اندک دارایی و زندگی معمولی که توام با 
ناامنی است چطور شاد هستند و از تمام 
لحظات زندگی لذت می برند. ولی من 
این موضوع را در مردم یزد ندیدم. من 
قصد بی احترامی به مردم یزد ندارم ولی 
اگر بخوام مردم یزد را با مردم افغانستان 
و شیراز مقایسه کنم باید بگویم که اکثرا 

نزدیک ترین گویش 
مردم ایــران به زبان 
کهن فارســی گویش 
مردم خراســان است.
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گوشه گیر هســتند و من آن طراوتی 
که در چهره ی مردم شیراز دیدم را در 

چهره ی مردم یزد ندیدم.

وضعيت كنونی انجمن های 
افغانســتان چگونه   ادبی 
است؟  رفتار مردم عامه با ادبيات 

چگونه  است؟ 
مردم افغانستان با شعر بزرگ می شوند. 
پدر بزرگ و پدر من در مساجد  و مکتب 
خانه ها از همــان کودکی بوســتان و 
گلستان یاد گرفتند. یعنی اینکه شروع 
سواد آموزی آن ها با شاهکارهای ادبیات 
فارسی بوده است. ما از بچگی که یادم 
است محافل شاهنامه  خوانی در اطراف 
محل زندگیمان برگزار می شد و مردم 
از آن ها استقبال می کردند. شما در هر 
خانه ای که بروید امکان ندارد کتاب شعر 
نباشد. حتی اگر کسی سواد هم ندا شته 
با د کتاب شعر بزرگان را در خانه دارد و 
تا یک آدم با سوادی به خانه ی آنها رفت 
به او می دهند تا برایشان بخواند. در این 
بیست سال که وضعیت کمی آرام شده 
بود انجمن های شعر بیشتر شدند و این 
موضوع باعث شد که نسل جوان به این 
سمت بیاید و خدا را شکر ما شاعرهای 
جوان خوبی داریم که تعدادشــان زیاد 

است. 

با توجه به شــرايط كنونی 
افغانستان و بورسيه بودنتان؛ 
چه  آينــده اي را براي خودتان 

متصور هستيد؟ 
بهتر است بگویم تمام برنامه های ما فعلا 
از بین رفته  چون من و همسرم بورسیه 
بودیم با هزینه دولت افغانستان در اینجا 
تحصیل و زندگــی می کردیم و تا چند 
ماه دیگر که تحصیلم به پایان برســد 

باید به افغانستان برگردیم. بعد از ورود 
طالبان کلیه ارتباطات ما قطع شــده و 
نمی دانیم چه آینده ای در انتظار ماست. 
اگر برگردیم خودمان هم نمی دانیم چه 
قرار است بشود. شاید به ما کار ندهند. یا 
اینکه چون در خارج تحصیل کرده ایم و 
رشته تحصیلی ما زبان و ادبیات فارسی 
بوده رفتــار دیگری با مــا بکنند. من و 
خانواده ام منتظریم که تحصیلمان تمام 
شــود تا اینکه ببینیم دولت جمهوری 
اســلامی ایران چه تصمیمی برای ما 

خواهد گرفت. 

 شــعری از كتــاب از )قه قــه بــه هق هق( 
سروده ی احمد نويد سايق

)آه دل( 
در اين زيانكده خور شيد را قمر خورده

ستاره را چه فجيعانه در سحر خورده
در اين ستم زده كشور، نه شير و نی شاهين

تمام خون وطن را مدام خر خورده 
چه قهقراست كه انجام آن نمی بينم

چه ماجراست كه با ما هميشه سر خورده
كجاست عدل و عدالت كجاست حق و حقوق

كه هرچه كاج در اينجاست هی تبر خورده
ميان باطل و حق نيست روزن تفكيك

در اين زمان سيه، سنگ، خشك و تر خورده
پدر چه خون جگر خورده تا بزرگ شده

ولی چه ساده گلوله بر آن پسر خورده
خدای داند از احوال زار من سايق

كه تير غم چقدر بر دل و جگر خورده
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عاروسک جُلی، نماد صلح جهانی 

به عاروسُك جُلی معروف است، دامنی گل گلی، موهايی از فرق سر باز 
شده و چارقد بلندی بر سر دارد. روی لبش لبخندی است و يادگاری 
از سنت و فرهنگ شــهر ابركوه را با خود به همراه دارد. عاروسُك 
جلی، عروسك بومی ديار تاريخی ابركوه است، عروسكی مربوط به 
چهارقرن پيش كه به عنوان نماد صلح جهانی نيز انتخاب شده است. 
اين عروسك بومی توســط حامد اكرمی پژوهشگر و فعال فرهنگی 
ابركوه پس از تلاش و زحمت بسيار احيا شد. با اين پژوهشگر جوان كه 
در حال حاضر مدير آموزشگاه صنايع دستی دسواره است در خصوص 

احيای عاروسك جلی ابركوه به گفتگو نشستيم.

گفتگوی پرگار با احیاگر عروسک سنتی ابرکوه

سمانه ملازینلی 

عروسکی که به طبیعت باز می گردد
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چه شــد كه به فكر احيای 
عاروسك جُلی افتاديد؟ 

من از نوجوانی تحقیــق و پژوهش در 
مورد عروســک بومی و صنایع دستی 
را دوســت داشــتم و آن را ارزشمند 
می دانســتم چون بنظر من فرهنگ و 
هویت ما را می رساند و حیفم می آمد 
که به فراموشی ســپرده شود. در سال 
7۳ به صورت حرفه ای اینکار را شروع 
کردم در سطح شهر و روستا می گشتم، 
تحقیق می کردم خیلی زحمت داشت 
ولی می ارزید به اینکه فرهنگمان زنده 
شــود و عروسکی که پیشــینه اش به 
چهار قرن پیش می رسد را بتوانم احیا 
کنم. عاروســک جلی ابرکوه در تاریخ 
هیجدهم دی ماه ســال 9۶ با شماره 
1۵04 در فهرست آثار ناملموس کشور 

به ثبت رسید. 

دليــل نامگــذاری اش به 
عاروسك جلی چيست؟

عروســک به لهجه ی محلــی ابرکوه 
عاروسک گفته می شود و چون با تکه 
پارچه ها و ســرقیچی هایی که اضافه 
می آمده دوخته می شــده به آن جلی 

می گویند.
اين عروسك بومی، داستان 

خاصی هم دارد؟ 
عاروســک جلی بومی ســنتی است و 
داســتان آیینی ندارد یا برای مراسم 
خاصی مثل بــاران خواهــی، برکت، 
نوروز و ....اســتفاده نمی شــده است. 
این عروســک را در قدیم هنگامی که 
مادربزرگ ها سیسمونی برای نوه شان 
آمــاده می کردند و لحــاف چهل تکه 
می دوختند یــا قنداق و بنــد قنداق 
درســت می کردند از تکه پارچه های 
اضافی، عاروسک جلی را می دوختند 

و روی سیسمونی می گذاشتند تا نوه 
به دنیــا بیاید و با این عروســک بازی 
کند. عاروســک جلی قیافه اش شبیه 
مادربزرگ ها و پدربزرگ ها ســاخته 
می شــده تا بچه ها حتی در نبود آن ها 
وقتی عروســک را می بینند و آن را در 
بغل می گیرند به یادشــان بیفتند. به 
همین دلیل بچه ها اسم هایی مانند ننه 
ســکینه، ننه فاطیما را روی عاروسک 
جلی خود می گذارنــد و به آن اصالت 

می دهند.

انتخاب عاروسك جلی به 
عنوان نمــاد صلح جهانی 

چطور اتفاق افتاد؟ 
در صــد و پنجــاه و یکمین ســالگرد 
مهماتما گاندی پدر صلح، جهت تحقق 
بخشیدن به شعار صلح و دوستی بین 
ملت ها، گروهــی از سُــفرای فرهنگی 
کشــورها به نام جای جاگات به ایران 
آمدند و طی بازدید از شــهر ابرکوه به 
عنوان شــهر نمونه گردشکری کشور، 
عاروســک جلی ابرکوه را نیز به عنوان 
عاروسک خاصی که نماد صلح جهانی 

بچه ها اسم هایی مانند 
ننه ســکینه، ننه فاطیما 

را روی عاروسک جلی 
خود می گذارنــد و به آن 

اصالت می دهند.
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است معرفی کردند . به عقیده ی آن ها، 
عروســک ســازی یک هنر عامیانه ی 
بسیار پیشرفته در ایران است و ایرانی ها 
این را نوعی صلح بین ملت ها می دانند.  
برای گســترش صلح بایــد هنرها را 
انتقال داد تا گستره ی آن بیشتر شود 
و هم اینکه اقتصــاد هنرمندان صنایع 

دستی تقویت شود. 
دلیل انتخاب عاروســک جلی نیز، هم 
بخاطر انتقال فرهنگ و آداب و رسوم 
قدیم بود و هم اینکه در گذشته هنگام 
ساخت عاروســک جلی، داخل آن را 
با ارزن پــر می کردند تا بعــد از اینکه 
عروسک قابل استفاده نبود ارزن داخل 
لباسش نصیب پرندگان شود. به نوعی 

این عروسک به طبیعت باز می گردد.

در حال حاضر عاروســك 
جلی مثل قديم ســاخته 

می شود؟ 
پوشش عروسک ها مثل گذشته است 
همانند نمونه های قبلی آن که به زمان 
قاجار و پهلوی برمی گردد،فقط ما در 
مدل های مختلف آن را ارائه می کنیم. 
همانند گذشتگان داخل آن را با ارزن 
پر می کنیــم که بــه درد دکوری هم 
می خورد و هم به صورت مگنتی و روی 
کوله پشــتی نیز اجرا کرده ایم. داخل 
سبد هم کار گذاشته ایم که سر سفره ی 
هفت سین قابل استفاده است. در زمان 
گذشته چهره ی عروسک ها را با زغال 
می کشیدند و ما با نخ و سوزن اجزای 

صورت را می دوزیم.  
چهره ی عروســک ها خندان اســت و 
همین سبب شــده که مشتریان بارها 
به ما بگویند وقتی نگاهشان به عارسک 
جلی می افتد انرژی مثبت می گیرند. 
عروســک ها بر اســاس باور و اعتقاد 

مردم هر منطقه ای ســاخته می شوند 
و پوششان نیز نشان دهنده ی پوشش 

بومی همان دوران بوده است.

احيای عاروسك جلی چقدر 
توانســته برای زنان ايجاد 

انگيزه و كارآفرينی كند؟ 
 در حــال حاضر ده نفر برای ســاخت 
عاروسک جلی آموزش دیدند که 9 نفر 
آنان زنان هستند و یک نفر آقا. از این 
تعداد ۳ نفر در روستا فعالیت می کنند 
و 7 نفر نیز در ابرکوه مشــغول ساخت 
هستند. من از کار کردن با جمع و گروه 
لذت می برم و اعتقاد دارم خدا دستش 
با گروه است و کارهای جمعی با فکر و 

مشورت پیش می رود. 
مجموعــه دســواره در ابرکــوه، هنر 
دســت زنان در ابرکوه است که به غیر 
از عاروسک جلی، صنایع دستی دیگر 
از جمله نمدبافی، ســفره ی پنیه ای و 
چنته بافی را نیــز در برمی گیرد. 70 
نفر در مجموعه دسواره آموزش دیده 
و مشغول به کار نمدبافی و چنته بافی 

می باشند. 
من به اینکه آداب و سننی که در قدیم 
انجام می شده را زنده کنم علاقه دارم 
چون احیای این سنن احیای فرهنگ 
کهن این منطقه است و علاوه بر ایجاد 
شــغل و درآمد زایی، باعــث تقویت 
اعتماد بنفس و خودبــاوری در بانوان 

نیز می شود.

عرضه ی عاروسك جلی به 
بازار هــدف چطور صورت 

می گيرد؟
در حال حاضــر با مســئولین ادارات 
ابرکوه رایزنی شده است که عاروسک 
جلی که افتخاری برای ابرکوه بشــمار 

چهره ی عروســک ها 
خندان اســت و 

همین سبب شــده که 
مشتریان بارها به ما 

بگویند وقتی نگاهشان 
به عارسک جلی می افتد 

انرژی مثبت می گیرند.
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مــی رود را به عنوان ســوغات معرفی 
کنند. برای عروســک ها جعبه و بسته 
بندی درســت کردیم و شناسنامه ای 
دارند کــه روی آن نــام و توضیحات 

ساخت عروسک نوشته شده است. 
با گروه ها و شــهرهای دیگر ایران که 
آن ها نیز عروســک بومی یــا صنایع 
دســتی دارند در ارتباط هستیم، من 
دوازده سال اســت در نمایشگاه های 
متعدد و نمایشگاه بین المللی شرکت 
می کنم و تقریبا در حــوزه ی صنایع 
دستی شناخته شده هستم. گردشگران 
خارجی عاروسک جلی را خیلی دوست 
دارند و حتی عاروسکی که چادر دارد 
بیشتر مورد توجهشــان قرار می گیرد 
و می گویند پوشــش عاروسک جلی 
برای مردم کشورشان که چنین چیزی 
ندارند جذابتر است. ایده ای به کانون 
پرورشــی فکری داده ام که بچه ها از 
طریق عاروســک جلی با مشاغل آشنا 

شوند. 
مثلا با عاروســک ننه ســکینه قالی 
ببافند و از این طریق قالیبافی که هنر 
دســت مادران ما بوده را یاد بگیرند و 
قالیچه ی کوچکی کــه می بافند را به 
دیوار اتاقشــان بکوبند،خوشبختانه با 

طرح من موافقت شده است. 
مردم با خرید عروســک های بومی که 
دست ساز نیاکان ما بوده، فرهنگمان را 
نسل به نسل انتقال می دهند چون این 
نوع عروسک ها در ترویج و ماندگاری 
فرهنگ و آداب و رسوم ما نقش سازنده 

و تاثیر گذاری دارند. 
عروســک های بومی فقــط بــرای 
سرگرمی کودکان ســاخته نمی شده 
بلکه هر عروسکی بسته به نوع آیینی، 
داســتانی، نمایشــی یا بومی و محلی 
بودنش داستان و فرهنگی را به دنبال 

خود داشــته اســت که ما می توانیم 
با خریــد و حمایــت از ســازندگان 
عروسک های بومی نگذاریم فرهنگمان 

زیر آوار فراموشی از یادها برود. 

چــه آينــده ای را برای 
عاروســك جلی و ديگر 
عروســك های بومی پيش رو 

می بينيد؟
همین که شیوه ی ساخت عروسک ها 

از بین نــرود و بتوان 
آن را احیــا کرد جای 
بسی امیدواری دارد . 
عروســک ها فرهنگ 
یک جامعه را با خود 
در طول تاریخ جابجا 
می کننــد و اگــر در 
جامعه و خانه های ما 
جایی نداشته باشند 
یعنی دوســت داریم 
که فرهنگمان تغییر 
کند.  خوشبختانه به 
ِغیر از عاروسک جلی، 
مدتی پیش عروسکی 
که مربوط بــه صد و 
پنجاه سال پیش بود 

و داستان قصه عشــق دو خوانین زاده 
ابرکوه را با خود داشت به دستم رسید . 
این عروســک توســط بی بی سلطان 
صحافی ســاخته شــده که خودش 
فرزندی نداشته و برای فرزند خواهرش 
خدیجه سلطان صحافی بسیار تمیز و 
زیبا ساخته است. نام این دو عروسک 
زیبا و مــوزه ای که عروســکی آیینی 
سنتی هستند را اعلاء و رعنا گذاشتیم 
و آن را احیا کردیم. عروسک اعلا و رعنا 
نیز در صورت موافقت می تواند جزو آثار 

ناملموس کشور به ثبت برسد.

مردم با خرید 
عروســک های بومی که 

دست ساز نیاکان ما 
بوده، فرهنگ مان را نسل 

به نسل انتقال می دهند.
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سودابه مهیجی شاعر و نویسنده اصالتا یزدی است اما اردیبهشت 1۳۶4 در تهران 
متولد شده. او کارشناس ارشد ادبیات فارسی است و قبل از آن مهندسی نرم افزار 
خوانده. مهیّجی علاوه بر سرودن، در عرصۀ  تدریس و ترجمه نیز فعالیت دارد. از 
او کتاب های از جمله نوبت به نوبت آفتاب )نشــر آرام دل(، جمعه ها هنوز خواب 
می بینند )نشر سپیده باوران(، سکوت گفتنی )سوره مهر(،گریه با ابرهای موافق 
)نشر جمهوری( و ... به چاپ رسیده اســت. او همچنین در کتابی به نام »برایت 
نامی سراغ ندارم« مجموعه ای از نزار قبانی را به فارسی ترجمه کرده است. مهیجی 
در بیش از پنجاه جشــنواره سراسری برگزیده شــده از جمله مجموعه سکوت 
گفتنی که برنده جایزه ادبی پروین اعتصامی و نامزد جایزه قلم زرین بوده است. 

او در جایی گفته است؛ شاعر خوب کسی که سخن ماندگار بگوید. سخنی فراتر از 
تمام مرزهای جغرافیایی یا مذهبی یا سنت ها…

پاييز از تنهايی شاعر خبر دارد
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پاییز از تنهایي شاعر خبر دارد
پاییز غم هاي جهان را زیر سر دارد

پاییز را بشناس وقتي سرو دلخسته
دستي به زانوها و دستي بر کمر دارد
وقتي تمام شهر دنبال درختي سبز
در دستهاي بیعتش تنها تبر دارد،

پس برگریزِ شاخه هاي سال ناخورده
حتما نشان از زخم هاي پیشتر دارد
اینک بیاید دستهاي صبر ناممکن

این سوگ را از شانه هاي خاک بردارد
دیگر بهار زخم خورده سینه اش پر نیست

از دردهاي ناشناسي که خطر دارد
از خش خشِ هر کوچه ي پاییز پیدا بود

»  اردیبهشتِ« دلزده قصد سفر دارد
دنیاي تشنه مستحق مرگ باران است
هراس من همه از خاک است اگر بهار شود بی تووقتي فقط مشتي دعاي بي اثر دارد...

هراس من همه از دنیاست که لاله زار شود بی تو
برای گریه هراسانم که مثل یک غم بی ایمان

نشستنم لب هر باران ادامه دار شود بی تو
سپس بمانم و بی آواز... نتی که گم شده در هر ساز...

سپس صدای قناری باز پر از غبار شود بی تو
چه بخت سر به گریبانی که نیستی و به آسانی

دلم چنانکه نمی دانی به تو دچار شود بی تو
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کارنامه علمی و فرهنگی 
ایرج افشار

شرحی بر زندگی استاد ایرج افشار )بخش پنجم(
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كوچ   ،1340 سال  در  افشار  فرهنگی  زندگی  در  اتفّاق  مهم ترين 
به  تهران  دانشگاه  حقوق  دانشكدة  كتابخانۀ  از  او  ناخواستۀ 
او بر كتابخانۀ آن دانشسراست كه تا  دانشسرای عالی و رياست 
حقوق  دانشكدة  كتابدار  وقت،  آن  »در  داشت:  دوام   1341 سال 
بودم. دكتر موسی عميد با مأموريت ها و سفرهايی كه برايم پيش 
می آمد، موافق نبود، موقعی كه از كنگرة بين المللی خاورشناسان 
در  كه  نبهی  عبدالرّحيم  مرحوم  توسّط  بازگشتم،  )مسكو( 
دبيرستان، معلّم درس اخلاق ما بود [و] در دانشكده، حكم رئيس 

روابط عمومی  او را داشت، به من پيغام داد:

حسین مسرّت

اگر بخواهید به این رویه ادامه بدهید، 
باید از این دانشــکده خــود را منتقل 
کنیــد. دکتــر خانبابا بیانــی، رئیس 
دانشسرای عالی که جزو دانشگاه بود، 
پذیرفت به آنجا بروم و تصدّی کتابخانۀ 
آن جا را عهده دار شوم، دکتر فرهاد که 
رئیس دانشگاه بود و به من لطف داشت، 
با این تقاضا موافقــت نمی کرد. ناچار 
برای خلاص شدن از چنگ دکتر عمید 
به جمال زاده متوسّل شدم که با دکتر 

فرهاد دوستی بسیار صمیمی داشت«.
افشار در همان ســال 1۳40توانست 
فکر بلند خود را که گــردآوری و چاپ 
فهرست مقالات فارســی بود و از سال 
1۳۳9 بدان مشــغول بود، جامۀ عمل 

بپوشــاند و نخســتین جلــد آن را در 
دسترس پژوهشگران بگذارد. کاری که 
می توان آن را نه تنها سرآمد آثار ماندگار 
ایرج افشار دانست بلکه می باید از درایت 
و کاردانی و تحمّل زحمتی بدین طاقت 
فرسایی از او در شگفت بود. زیرا تنها در 
جلد نخست، اطّلاعات بیش از ششصد 
جلد مجلّه، مجموعه و سالنامه و نشریه، 
شامل شش هزار مقاله درج شده است 
که بی گمان »اهل فن در می یابند که 
چه زحمتی پشت این دیوار چین پنهان 
اســت، فقط گردآوری مجــلّات برای 
فهرست برداری آن هم در سال های بی 
سروسامانی کتابخانه های ایران، خود 
کاری است، کارستان«. تاکنون، هفت 
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جلد از این فهرست تا سال 1۳88ش به 
همّت و کوشش افشار گردآوری و چاپ 
شده اســت. فهرســتی که »نخستین 
ابزار مقاله شــناختی فارسی و از جمله 
ابتکارهای ایرج افشار بود که گرچه قدر 
آن در آغاز کار در جامعۀ پژوهشی ایران 
درست شناخته نشد، امّا با گذشت زمان 
جایگاه خود را در مطالعات ایران پژوهی 

تثبیت کرد«.
نیز در ســال 1۳40 دومیــن کتاب از 
مجموعه کتاب های یزدشناســی ایرج 
افشــار با نام »جامع مفیــدی« تألیف 
محمّد مفید مستوفی بافقی )جلد سوم( 

چاپ شد:
»از سال 1۳۲4 شمســی که به جمع 
آوری اطّلاعات و مــدارک و منابع در 
احوال رجال تاریخ و ادب یزد و حوادث 
تاریخی آن شهر مشغول شدم، با جامع 
مفیدی آشنایی یافتم و از همان هنگام 
آرزو می کردم که توفیــق طبع کتاب 
را بیابم. بیش از ده ســال از این اندیشه 
گذشــت تا اینکه تصحیح و طبع تاریخ 
یزد تألیــف جعفری را آغــاز کردم. در 
تصحیح مشــکلات آن کتاب و تکمیل 
مواد تعلیقات آن ناچــار از مراجعه به 
جامع مفیدی شــدم و بر مطالب مفید 
کتاب و اهمیّت مخصــوص آن وقوف 
بیشتر و دقیق تر یافتم و امید طبع آن را 

مجدّداً در دل می پختم«.
در پاییز همین سال به همراه گروهی از 
ناشران و کتابداران ایران برای شرکت 
در ســمینار »بحــث دربــارة اتحّادیۀ 
ناشــران و کتابــداران و چاپخانه ها و 
نویســندگان« راهی کلمبــو پایتخت 
سریلانکا می شــود و پس از بازگشت از 
این سفر، در گزارشی به وزارت فرهنگ، 
لزوم تأسیس انجمن کتابداران را یادآور 
می شود. پس از آن چند نفر از کتابداران 

را به دفتر مشــترک انجمــن کتاب و 
مجلّۀ راهنمای کتــاب دعوت می کند 
و سرانجام با حضور ۲1 نفر این انجمن 

تأسیس می شود.
حدود بهــار 1۳41 مدیریتّ کتابخانۀ 
ملیّ ایران به افشــار واگذار شــد. » با 
ورود به کتابخانه تحــوّل بزرگی را در  
آنجا ایجاد کردند. قبل از ورود ایشــان 
به کتابخانــه با وجودی کــه کتابخانۀ 
ملّــی، کتابخانــۀ بزرگ کشــور بود و 
دارای گنجینۀ بــس قوی از کتب، ولی 
به اصطلاح زیــر مجموعۀ ادارة نگارش 
وزارت فرهنــگ آن روز بــود و همین 
عنوان زیر مجموعه، موجب شــده بود 

مورد توجّه نباشد«.
با اینکه دوران ریاست او بیشتر از هفت 
ماه به درازا نکشید، امّا در همین مدّت 
کوتاه کتابشناســی ملیّ را پایه گذاری 
کرد و جمال میرصادقی را که از مدیران 
کتابخانه بود بدیــن کار ترغیب نمود و 
پس از او نیز محمّد زهری راه او را ادامه 
داد. انتصاب او به ریاست کتابخانۀ ملیّ 
بســیار بیش تر از این ها مثمر ثمر بود. 
او به خاطر عشــقی که همواره نسبت 
به ایران شناسی داشــت، برای اوّلین 
بار کتاب هــای مربوط به ایــران را که 
خارجیان در مورد ایران نوشته بودند، 
لابــه لای مجموعۀ کتابخانــه بیرون 
کشــید و به اتاق جداگانه منتقل نمود 

و نام آن را »ایرانشناسی« نهاد.
وی در همین مدّت، اصلاحات اساسی را 
در کتابخانه انجام داد و پایۀ چاپ و نشر 
کتابشناســی ملیّ ایران )که خود قبلًا 
به نام کتابشناسی ایران چاپ می کرد( 
و فهرســت نگاری نســخه های خطّی 
را به همّــت عبدالله انــوار درکتابخانۀ 
ملیّ گذاشت : » متصّدی امور کتابخانۀ 
ملیّ شــدم و چــون تدویــن چنین 

برای اوّلین بار 
کتاب هــای مربوط به 

ایــران را که خارجیان 
در مورد ایران نوشته 
بودند، از کتابخانــه 
بیرون کشــید و به 
اتاق جداگانه منتقل 

نمود و نام آن را 
»ایرانشناسی«نهاد.
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کتابشناسی ها را از وظایف کتابخانۀ ملّی 
می دانستم، در همان مدّت کوتاه برآن 
شدم که فهرســت کتب سال را توسّط 
کتابداران آن کتابخانه تهیّه و نشر کنم. 
روزگار خواست که من از کتابخانۀ ملیّ 
دور شوم، امّا تقدیر برآن قرار یافته بود 

که کار آغاز شده، به انجام برسد«.
به یادماندنــی تریــن خاطــرة دوران 
کتابخانۀ ملیّ، گفتگو و برخورد سازندة 
افشار با دکتر ســید حسین خدیو جم، 
مترجم و مصحّح کتاب های امام محمّد 

غزّالی بود.
»در اواخــر ســال 1۳41 کــه بــه 
خدمتگزاری در کتابخانۀ ملیّ منصوب 
شدم، با ســیه چهرة بلند بالایی که هم 
سنّ و سال خودم می نمود، آشنا شدم. 
ناظم تالار مطالعه بود. چند روز پس از 
آشنایی، سرزده به همان تالار رفتم. او را 
غرق و گرم خواندن کتاب ها دیدم. چون 
مرا دید سراسیمه کتاب را بست. روزی 
پس از آن به دفتــرم آمد و گفت: حتماً 
از کتاب خواندن من ناراحت شــدید؟ 
آمده ام بگویم: یا از این کار برم دارید و 
یا مجاز باشم که ضمن نظارت بر تالار، 
کتاب هم بخوانم و قصّۀ زندگی خودش 
را به کوتاهی گفت. گفتم: اگر کتابداری، 
دانشمند باشد و از مطالب و مندرجات 
کتاب ها آگاه باشــد، بهتر می تواند به 
پرســش های مراجعه کنندگان پاسخ 

گوید«.
به درستی روشن نشد به چه دلیل او را 
کنار گذاشــتند، امّا این برکناری برای 
دوســتان علاقمند کتاب ناگوار بود : » 
دماغ شما را ســوزاندند و دل دوستان 

سوخت«.
افشــار بی درنگ به تدریس کتابداری 
در دانشســرای عالی بازگشت و زمینۀ 
عضویتّ او در شورای کتابخانۀ مرکزی 
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دانشگاه تهران فراهم گشت )1۳41 تا 
1۳۵7( و در همان سال نیز به عضویتّ 
شورای مؤسّســۀ تحقیق در ادبیّات و 
زبان های ایران وابسته به وزارت فرهنگ 

و هنر درآمد.
امّا و بنا به دلایلی که بعدها در نامۀ ایرج 
افشار به جمال زاده آشکار شد، از ادامۀ 
همکاری با بنگاه ترجمه و نشــر کتاب 
ســرباز زد: »دو ســبب موجب شد که 
خودم را از آنجا دور کردم و یارشاطر را 
فوراً آگاه ســاختم، یکی قبول مدیریتّ 
کتابخانۀ ملیّ بــود و بالاتر از آن آمدن 
مهنــدس جعفــر شــریف امامی  بــه 
ریاســت بنیاد پهلوی و دخالت کردن 
ناآگاهانه اش در امور بنــگاه. رفتارش 

مطلوبم نبود«.
وی در آن ســال به غیر از نگارش چند 
دیباچه بــر کتاب هــا، چندین کتاب 
دیگر را هم گردآوری، تصحیح و چاپ 
کرد که از آن جمله اســت، کهن ترین 
کتاب برجای مانده از یزد به نام »جامع 
الخیرات« )وقف نامۀ سید رکن الدین 
حسینی یزدی( تألیف حدود 7۲۵ ق. 
که پیش تر در فرهنــگ ایران زمین با 
همکاری محمّدتقــی دانش پژوه چاپ 
کرده بود )سال 1۳40(. افشار یک سالی 
را به کار تدریس در دانشســرا مشغول 
بود، امّا شوق و ذوق او به پژوهش، باعث 
شد که بنا به رابطۀ دوستانه ای که بین 
جمال زاده و دکتر فرهاد رئیس دانشگاه 
تهران وجود داشت، باز از او بخواهد که 
زمینۀ بازگشــتش را به دانشگاه فراهم 
کند. چون به دانشــگاه برگشت، مرکز 
کتابشناسی ایران، وابسته به انتشارات 
دانشــگاه را راه اندازی کرد. پس از آن 
شــغلی مهم تر بدو واگذار شــد و آن، 
ریاســت مرکز تحقیقات کتابشناسی 

دانشگاه تهران در سال 1۳4۲ بود.

هم در این ســال، چهارمین فرزندش، 
آرش به دنیا آمد. افشار در 1۳4۲/۵/8 
به همراه دکتر اصغــر مهدوی، حبیب 
یغمایی و حبیبــی به یــزد آمدند و از 
کتابخانۀ وزیری دیدن نمودند. وی به 
دلیل فعّالیّت های مستمر کتابشناسی، 
به همراه دکتــر مهدی بیانــی، دکتر 
غلامعلی رعــدی آدرخشــی، محمّد 
سعیدی، دکتر سید فخرالدّین شادمان، 
دکتر علی اکبر سیاسی، دکتر حسین 
گل گلاب، دکتر یارشاطر و... به عضویت 

هیئت داوران کتاب سال درآمد.
روز بــه روز آوازة کاردانی و شــناخت 
افشار نسبت به آثار چاپی فارسی فزونی 
می یافت و این نکته ای نبود که از چشم 
کتابخانه های بزرگ دنیا پوشیده باشد، 
از این رو در زمســتان 1۳4۲ به دعوت 
دانشگاه  هاروارد به مدّت هفت ماه برای 
فهرســت نگاری مجموعۀ کتاب های 
فارســی کتابخانۀ وایدنر آن دانشگاه، 

راهی آمریکا شد. 
در بهمن ایــن ســال، مدیریتّ مجلّۀ 

در زمســتان 1٣42 به 
دعوت دانشگاه هاروارد 
به مدّت هفت ماه برای 

فهرســت نگاری 
مجموعه کتاب های 
فارســی کتابخانه 
 وایدنر آن دانشگاه، 

راهی آمریکا شد.
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ایرانشناسی، نشــریۀ دانشکدة ادبیات 
و علوم انســانی دانشــگاه تهران را بر 
عهده گرفت که تا ســال 1۳۵0 ادامه 
داشت )جمعاً 4 شماره چاپ شد(. این 
مجلّه نخستین مجلّۀ ایران شناسی به 
زبان خارجی بود که با ســرمایۀ مرکز 
مطالعات تمدّن خاورمیانه که بوسیلۀ 
حافظ فرمانفرمائیان تأمین می شــد، 
چاپ می گردید. وی نخستین شمارة 
این نشــریه را با نام »فهرســت نامۀ 
کتابشــناس های ایران« منتشر کرد. 
افشار در کنار این همه مشغله موفّق به 
نشر مقالاتی در مجلات، دیباچۀ برخی 
کتاب ها و از مهمتر، چاپ چندین کتاب 
شــد. افشــار در بهار 1۳4۳ به دعوت 
دانشــگاه  هاروارد، راهی شهر کمبریج 

شد.
مدّت ریاســت او بر مرکــز تحقیقات 
کتابخانۀ دانشــگاه تهران یکســال و 
نیمی  بیشــتر نپاییــد تا اینکــه بر اثر 
کاردانی و تجربه اندوزی چندین ساله، 
نخســت به ریاســت ادارة انتشارات 

دانشگاه تهران رسید و نزدیک به هشت 
سال تا )1۳۵0( در این کار مهم، مصدر 
خدمات ارزنده ای در تاریخ نشــر ایران 
شد. » او در این نهاد، به سنّتی که بویژه 
پرویز ناتل خانلری، مؤسّس انتشارات 
دانشــگاه بنا نهاده بود، غنا بخشید و 
کوشید استقلال انتشاراتی دانشگاه را 
در برابر مداخلات حفظ کند«. سپس 
در همان ســال و هم زمان به ریاست 
انتشــارات کتابخانۀ مرکــزی و مرکز 
اسناد دانشگاه تهران برگزیده شد که تا 

سال 1۳۵8 بر این شغل بود. 
در کارنامــۀ فرهنگی او در این ســال، 
عضویـّـت در هیــأت انتخــاب کتاب 
وزارت خانه های: فرهنــگ، آموزش و 
پرورش و فرهنگ و هنر و نیز مدیریتّ 
فنّی دورة کتابداری شورای خواندنی نو 
سوادان )یونســکو( هم دیده می شود. 
امّا مهم ترین اقدام تحســین برانگیز او 
که بعدها )از 1۳77ش( در ایران به نام 
فیپا )فهرســت پیش از انتشار( شهره 
شد، دستور تهیّه فهرست برگه پیش از 
انتشار کتاب های دانشگاه تهران بود که 
بوسیلۀ حسین بنی آدم تهیّه می شد و 

به همراه کتاب روانه بازار می گردید.
در آذر 1۳4۳ افشــار به دعوت دولت 
افغانستان و از ســوی دانشگاه تهران 
برای شــرکت در مجلس بزرگداشت 
پانصد و پنجاهمین سال ولادت مولانا 
عبدالرحمن جامی راهی کابل شد. در 
این ســال به غیر از نگارش مقالات و 
دیباچه ها، چندین کتاب نیز تصحیح 
کرد که در حوزة یزدشناســی می توان 
به کتاب جامع مفیدی تألیف مستوفی 
)جلد نخســت(، یزد )تألیف جعفری( 

اشاره کرد.

*كتابنامه در دفتر پرگار موجود است. 

افشــار به دعوت دولت 
افغانستان و از ســوی 

دانشگاه تهران برای 
شــرکت در مجلس 
بزرگداشت پانصد و 

پنجاهمین سال ولادت 
مولانا عبدالرحمن جامی 

راهی کابل شد.
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هوای یزد که خنک می شود و نســیم ملایم صبحگاهی به 
تن آدم می نشیند، وقت رفتن تابســتان و آمدن پاییز است. 
همیشــه ماه مهر برای ما کویر نشینان یزدی، نوید رهایی از 
آفتاب داغ و سوزان تابستانی است  و همین هوای معتدل شهر 
در روزهای پاییزی، فرصت خوبی است تا بزرگترها بتوانند 
در ساعات مختلف شــبانه روز پیاده روی کنند و بچه ها هم 
فارغ از ترس گرمازدگی از فضای باز و پارک ها استفاده کنند. 
در مجموع این وقت سال، به هر کوچه و محلی که می روی، 
صدای بچه ها بیشتر به گوش می رسد که یا سوار بر دوچرخه 
هستند و مســابقه می دهند و یا در وســط کوچه مشغول 
فوتبال بازی کردن هســتند و بزرگترها به بهانه مواظبت از 
فرزندانشان، هوای خنک پاییزی را تنفس می کنند. تا قبل 
از کرونا، مرکز شهر و بافت های تاریخی هم پر بود از مسافران 
و گردشــگران داخلی و خارجی که این وقت از سال را برای 
آمدن به یزد مناسب می دانستند و توی کوچه پس کوچه های 
خشت وگلی شهر پر بود از همهمه مردم و مغازه دارانی که از 
مشتریان استقبال می کردند. اما خلوتی این روزها را نباید از 
دست بدهیم و آن را بهترین فرصت بدانیم و در کافه بام های 
این کوچه های خشتی، آسمان پرســتاره را تماشا کنیم، از 
ترکیب رنگ ها و زیبایی ها لذت ببریم و گرمای تابستان را از 

تن به در کنیم. 
همه ما خاطرات فراموش نشــدنی از تعطیلات ســه ماهه 
تابســتان داریم اما شــیرینی روزهای اول مهر و بازگشایی 

مدارس نیز در خاطره ذهن تک تک ما ثبت شده است. 
پاییز فصل آغاز مدارس است و جنب و جوش و هیاهوی دانش 
آموزان در مسیر مدرسه جان تازه ای به فضای شهر می بخشد. 
اگر چه دوسالی است به علت شیوع کرونا، خیابان های شهر 
از دیدن دانش آموزان در در لباس های یک شــکل با کیف و 
کفش رنگارنگ، که دست در دســت هم به مدرسه می روند 
محروم است اما روزهای پاییزی زمانی هستند که خاطرات 

کودکی شکل می گیرد. 
البته خیلی ها هم این روزها، شب  نشینی در کویرهای زیبا 
و شن های روان را ترجیح می دهند که دور آتش جمع شوند 
و کاسه داغ شولی را سر بکشند و پشت سرش چای آتیشی 
بخورند و حرف بزنند و بخندند. بسیاری  هم طبیعت گردی را  
دوست دارند که با رفتن به روستاهای اطراف و گشت زدن در 
باغ هایی که درآن جوی های کوچکی هم روان است و نم باران 
روی دیوارای کاهگلی اش، حس نوستالژی به آنها می دهد، 
روزهای پاییزی را تجربه می کنند که خوشبختانه یزد از این 
باغ های زیبا که تلفیقی از طبیعت و تاریخ هستند کم ندارد. 
باغ هایی چون باغ پهلوان پور مهریز، باغ حافظی طزرجان، باغ 
صدری تفت، باغ آهو سریزد که این روزها دیدنشان خالی از 

لطف نیست.
از هوای پاییزی یزد که بگذریــم، از میوه هزار دانه این فصل 
نمی توان گذشت. هر جای شهر و روستاها که پا می گذاری، 
جعبه های روی هم گذاشته و در کنارش انارهای تکه شده که 
دهان را آب می اندازد، یکی از لذت بخش ترین صحنه هایی 
اســت که می توان دید. این میوه خوشــمزه که حتی روی 
درخت به آدم چشــمک می زند و می توان برای به دســت 
آوردنش به شهرســتان تفت و عقدا هم رفت که معدن این 

میوه پاییزی هستند. 
در مجموع اگر فرشی از رنگ های طلایی و نارنجی روی زمین 
برایتان جذاب اســت و یا با بوی نم پخش شده باران در فضا 
عاشق می شوید، مطمئنا با اخوان ثالث شاعر یزدی تبار هم 

موافقید که پادشاه فصل ها پاییز است ...

باغ بي برگي
خنده اش خوني است اشک آمیز

 در آن جاودان بر اسبِ یال افشانِ زردش مي چمد
 پادشاه فصل ها، پاییز.

پادشاه فصل ها 
در ستایش یزد پاییزی 
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عکاس: مجید دهقانی زاده 

دلبرانه های پاییز هزار رنگ یزد
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